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خلاصه اجرائي
اين گزارش نقش بالقوه‎اي كه ورزش مي‎تواند به منظور دستيابي به اهداف توسعه سازمان ملل متحد ايفاء نمايد را به تفصيل تجزيه و تحليل مي‎كند. اين گزارش به نقش رو به رشد فعاليت‎هاي ورزشی در بسياري از برنامه‎هاي سازمان ملل نظري اجمالي مي‎افكند و درس‎هائي كه آموخته شده‎اند را كاملاً روشن و شفاف مي‎سازد و همچنين حاوي توصيه‎هائي است كه هدف آنها به حداكثر رساندن میزان و روان سازی استفاده‎ از ورزش است.

تلاش‎هاي سازمان ملل براي كمك به كشورها به منظور اينكه بتوانند به اهداف توسعه هزاره دست يابند شامل فعالاني است كه براي توسعه پايدار و صلح مشاركت مي‎كنند. بويژه، هدف هشتم توسعه هزاره نيازمند فعاليت هماهنگ براي پرورش ”مشاركت جهاني براي توسعه“ است. اين گامي حياتي به سمت تحقق اهداف سازمان ملل متحد است و تنها در صورتي مي‎توان به آن دست يافت كه جامعه مدني و همچنين دولت‎ها و آژانس‎هاي بين‎المللي در آن دخيل شود.

جهان ورزش نمايانگر مشاركت طبيعي براي سيستم سازمان ملل متحد است. ماهيت ورزش مشاركتي است. ماهيت ورزش عبارت از حس تعلق و شهروند بودن است. ورزش افراد و جوامع را گرد هم مي‎آورد،‌ وجوه اشتراك شان را برجسته مي‎سازد و شكاف‎هاي قوي و فرهنگي بین آنها را از بين مي‎برد.

ورزش مکانی مناسب براي يادگيري مهارت‎هائي چون نظم و انضباط، اعتماد به نفس و رهبري است و اصول بنيادين از قبيل صبر و شكيبائي، همكاري و احترام را آموزش مي‎دهد. ورزش ارزش تلاش كردن و نحوه مديريت پيروزي و همچنين باخت را ياد مي دهد. هرگاه اين جوانب مثبت ورزش مورد تأئيد قرار بگيرند، ‌ورزش به وسيله‎اي قدرتمند تبديل مي‎شود كه از طريق آن سازمان ملل متحد مي‎تواند به سمت دستيابي به اهدافش حركت كنند.

اين گزارش نسبت به ورزش ديد گسترده‎اي دارد. تمام شكل‎هاي فعاليت‎هاي جسماني كه در سلامت جسماني ، سلامت رواني و تعاملات اجتماعي نقش دارند در تعريف كلمه ”ورزش“ گنجانده شده‎اند. اينها شامل بازي‎،  تفريح ،  ورزش سازمان يافته، غيررسمي و رقابتي ،  ورزش‎ها و بازي‎هاي بومي هستند.
عناصر بنيادين ورزش آنرا به ابزاري عملي و كارآمد براي پشتيباني از تحقق اهداف توسعه هزاره تبديل مي‎كنند. ورزش برسلامت مؤثر است و احتمال ابتلا به بسياري از بيماري‎ها را كاهش مي‎دهد. برنامه‎هاي ورزشي همچون ابزاري مؤثر براي بسيج اجتماعي، پشتيباني از فعاليت‎هاي سلامت از قبيل برنامه‎هاي واکسیناسیون و آموزش درباره HIV/AIDS عمل مي‎كند. ورزش مي‎تواند نيروي چشمگير اقتصادي باشد كه اشتغال‎زائي مي‎كند و در توسعه محلي نقش دارد. ورزش همچنين عنصري كليدي و كانون جلب همكاري داوطلبانه است. بعلاوه ، مشاركت در ورزش پشتوانه حفظ و نگهداري محيط زيست پاك و سالم است.

انجام فعاليت‎هاي ورزشي براي رشد و توسعه جوانان، پرورش سلامت جسماني و روحي آنها و ايجاد ارتباطات ارزشمند اجتماعي عنصري حياتي است. اينكار فرصت بازي كردن و ابراز وجود به آنها مي‎دهد كه بويژه به نفع جواناني است كه در زندگي‎شان از فرصت‎هاي كمتري برخوردارند. همچنين، ورزش گزينه‎هاي سالم بجاي فعاليت‎هاي زيان‎آور از قبيل اعتياد به مواد مخدر و ارتكاب يا مشاركت در ارتكاب جرائم مختلف ارائه مي‎دهد. در مدارس،‌ تربيت بدني جزئي از ضروريات آموزش و پرورش با کیفیت است. برنامه‎هاي تربيت بدني نه تنها فعاليت‎هاي جسماني را ترويج مي‎كنند بلكه ثابت شده است كه اين نوع برنامه‎ها با عملكرد بهتر آموزش علوم و دروس نيز ارتباط مستقيم دارند. 

ورزش مي‎تواند موانعي كه جوامع را از يكديگر جدا مي‎كنند را از بين ببرد . اين امر باعث مي‎شود هم بطور نمادين در سطح جهاني و هم بطور كاملاً عملي درون جوامع ، ورزش به ابزار قدرتمند براي جلوگيري از مناقشات و تلاش‎هاي ايجاد صلح تبديل ‎شود. اگر برنامه‎هاي ورزشي بطور مؤثر بكار روند،‌ انسجام اجتماعي را ارتقاء مي‎بخشند، میزان صبر و بردباري را ارتقاء مي‎دهند و به كاهش تنش‎ها و ايجاد گفتگو كمك مي‎كنند.

نيروئي كه ورزش با آن افراد را گرد هم می آورد، آنرا به ابزاري بسیار ضروری براي همياري و ارتباطات تبديل مي‎كند.

مهمترين يافته گروه ضربت بين‎آژانسي سازمان ملل براي توسعه و صلح اين است كه اقدامات مبتني بر ورزش كه بخوبي طراحي شده باشند ابزارهاي مؤثر و مقرون به صرفه براي دستيابي به اهداف در توسعه و صلح هستند. ورزش وسيله‎اي قدرتمند است كه سازمان ملل متحد آنرا بعنوان تكميل كننده فعاليت‎هاي موجود بايد درنظر بگيرد.

بنابراين گروه ضربت قوياً توصيه مي‎كند:
1. ورزش بايد در توسعه جايگاهي بهتر داشته باشد.
2. ورزش بعنوان ابزاري مفيد در برنامه‎هاي مربوط به توسعه و صلح گنجانده شود.

3. هرگاه لازم باشد اقدامات مبتني  بر ورزش بايد در برنامه‎هاي كشوري آژانس‎هاي سازمان ملل طبق نيازهاي محلي گنجانده شوند.

4. برنامه‎هائي كه ورزش را براي توسعه و صلح ترويج مي‎كنند به منابع و توجه بيشتر از سوي دولت‎ها و سيستم سازمان ملل نياز دارند.

5. فعاليت‎هاي مبتني بر ارتباطات كه از ورزش استفاده مي‎كنند بايد برهمياري و بسيج اجتماعي هدفمند، بويژه در سطوح ملي و محلي، متمركز شوند.

6. آخرين توصيه گروه ضربت اين است كه مشاركت مؤثرترين راه اجراي برنامه‎هائي است كه از ورزش براي توسعه و صلح استفاده مي‎كنند.

1 ـ مقدمه

در ژوئیه 2002 دبيركل سازمان ملل متحد گروه ضربت بين آژانسي براي بررسي فعاليت‎هاي مربوط به ورزش در سيستم سازمان ملل را تشكيل داد. هدف اين گروه ضربت ترويج نظام‎مندتر و هدفمندتر استفاده از ورزش در فعاليت‎هاي توسعه ای و صلح بويژه در سطح محله‎اي و همچنين پشتيباني بيشتر از چنين فعاليت‎ها در دولت‎ها و سازمان‎هاي مرتبط با ورزش بود. از اين گروه ضربت همچنين خواسته شد فهرستي از برنامه‎هاي موجود را كه به ورزش براي توسعه مربوط هستند1 آماده كند،‌ نمونه‎هاي آموزنده را شناسائي كند و سازمان ملل متحد را تشويق كند ورزش را در فعاليت‎هايش بگنجاند و به سمت تحقق اهداف توسعه هزاره قدم بردارد.
باتوجه به اين اهداف،‌ اين گروه ضربت براي توسعه و صلح تشكيل شد و آژانس‎هائي كه از تجارب چشمگير در استفاده از ورزش برخوردار بودند  شامل سازمان جهاني كار، يونسكو، سازمان جهاني بهداشت،‌ UNV، UNEP، كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان، يونيسف، UNODC و UNAIDS را گرد هم آورد. رياست اين گروه ضربت به عهده آقاي آدولف اوگي (Mr. Adolf Ogi)، مشاور ویژه دبيركل در ورزش براي توسعه و صلح و همچنين خانم كارول بلامي (Ms. Carol Bellamy) ، مديراجرائي يونيسف بود. پشتيباني لازم از جانب دبيرخانه توسط سازمان غيردولتي ”حق بازي كردن“ (Olympic Aid سابق) تأمين شد.  اعضاء گروه ضربت توسط رؤساي سازمان‎هاي مختلف سازمان ملل انتخاب شدند که در این گروه عضویت داشتند.

بين اكتبر 2002 و مارس 2003، گروه ضربت دوبار جلسه تشكيل داد. نخست، به منظور تعيين استراتژي جامع خود و سپس براي تصميم‎گيري درباره توصيه‎هائی که ارائه شده بودند. آژانس‎هاي شركت كننده براساس تجارب خود در ورزش و با توجه به فعالیتهايشان موضوعهای مختلفی را ارائه دادند. كميته ای فرعي برای تهيه پيش‎نويس نيز 3 بار جلسه تشكيل داد تا ساختار و محتواي گزارش را تعيين كند. سپس مقالات و موضوعات مذكور ادغام شدند و دبيرخانه و رؤساي گروه ضربت با مشورت نزديك شركت كنندگان گزارشي تهيه کردند.

گروه ضربت در پي شفاف سازي درس‎هائي بود كه از تجارب فزاینده در سيستم سازمان ملل در باره استفاده از ورزش بعنوان ابزاري براي توسعه و صلح آموخته شده بودند و همچنين درك منافع رو به رشد جهان ورزش از محل فعاليت‎هاي سازمان ملل بود. گام‎هاي مشخص متعدد در سال‎هاي اخير در پشتيباني از استفاده از ورزش براي توسعه و صلح برداشته شده‎اند كه شامل توصيه‎هاي ارائه شده توسط MINEPS III   - جلسه وزراء يونسكو درباره تربيت بدني و ورزش در سال 1999؛ قطعنامه شماره WHA55.23 سال 2002 مجمع عمومي سازمان جهاني بهداشت درباره استراتژي سازمان جهاني بهداشت درخصوص رژيم‎هاي غذائي، فعاليت‎هاي جسماني و سلامت؛ تصميم شوراي حكام UNEP در سال 2003 براي آغاز استراتژي بلندمدت درباره ورزش و محيط زيست؛ و دستورالعمل اجرائي يونسكو در اوايل سال 2003 كه تمام مسئولين ميداني را تشويق مي‎كند ورزش را در برنامه‎هايشان بگنجانند، بود. به همين ترتیب ، در جهان ورزش، فدراسيون‎ها و سازمان‎هاي مختلف ورزشي درخصوص نيروي بالقوه گسترده‎تر ورزش سطح آگاهي فزاينده‎اي از خود نشان داده اند.
با اين حال، كارهاي بيشتري بايد انجام شوند. ورزش بايد در دستور كار توسعه‎اي سيستم سازمان ملل متحد جايگاه ويژه خود را بيابد. در مجموع، برنامه‎‎هاي ورزشي تا اين تاريخ بدون برنامه خاص و موقتي، غيررسمي و منفصل از یکدیگر بوده‎اند. اكنون زمان آن فرا رسيده است كه استراتژي نظام‎مند و منجسم براي افزايش ميزان كاربرد ورزش در سازمان ملل متحد تهيه شود. چارچوبي مشترك بايد ايجاد شود كه برنامه‎ها و فعالان مرتبط با ورزش را گردهم آورد.

2 ـ درك نيروي بالقوه ورزش بعنوان ابزاري براي توسعه و صلح
ورزش مقوله‎اي فراتر از تجملات و تفريح و سرگرمي است. دسترسي به و مشاركت در ورزش یکی از حقوق بشری و امري حياتي براي تمام افراد در سنين مختلف به منظور داشتن زندگي سالم و رضايت‎بخش است. ورزش ـ اعم از بازي و فعاليت‎هاي جسماني و همچنين ورزش‎هاي رقابتي سازمان يافته ـ نقشي مهم در تمام جوامع دارد. ورزش ارزش‎هاي بنيادين مانند همكاري و احترام متقابل را مي‎آموزد، سلامت را بهبود می بخشد و احتمال ابتلا به بيماري های مختلف را كاهش مي‎دهد. ورزش نيروي چشمگير اقتصادي است كه اشتغال ايجاد مي‎كند و در توسعه محلي نقش قابل توجهي دارد و افراد و جوامع را به گردهم مي‎آورد و بدينوسيله شكاف‎هاي قومي و فرهنگي را از بين مي‎برد. ورزش ابزاري مقرون به صرفه براي روياروئي با چالش‎هاي توسعه و صلح ارائه مي‎كند و به تحقق اهداف توسعه هزاره كمك مي‎كند. 

نيروي بالقوه ورزش بعنوان ابزاري براي توسعه و صلح بايد بخوبي درك شود. استفاده از ورزش كماكان در نحوه تفکر آژانس‎هاي سازمان ملل متحد جايگاه واقعي خود را نيافته است. با اينكه ورزش و بازي كردن همواره بطور مكرر بعنوان حقي بشري مورد تأكيد قرار گرفته اند ليكن يك اولويت محسوب نمي‎شوند و حتي ”حق فراموش شده“2 نام گرفته اند. ورزش يكي از محصولات فرعي و نه موتور مولد آن تلقي شده است. 

اين گزارش نشان مي‎دهد ورزش چرا بايد نقش بيشتري در توسعه داشته باشد. با نشان دادن اينكه اگر ورزش بصورت هماهنگ و راهبردي بكار رود چه نقش چشمگيري خواهد داشت،‌ اين گزارش، سازمان ملل متحد و شركاي آنرا به چالش مي‎طلبد تا ورزش را در فعاليت‎هايشان بگنجانند. بعلاوه هدف آن بدست آوردن پشتيباني جديد براي اين فعاليت‎ها در سازمان‎هاي مرتبط با ورزش، دولت‎ها و بخش خصوصي و پيشنهاد راه‎هاي لازم براي حركت روبه جلو به همراه جامعه مدني است.

حوزه ورزش

اين گزارش نسبت به ورزش ديدگاه گسترده‎اي دارد. كلمه ”ورزش“ تمام شكل‎هاي فعاليت‎هاي جسماني كه در سلامت جسماني، سلامت رواني و تعاملات اجتماعي3 نقش دارند را در برمي‎گيرد بازي، تفريح و سرگرمي، ورزش‎هاي سازمان يافته، غيررسمي يا رقابتي  و بازي‎ها و ورزش‎هاي بومي  را شامل میشوند.

بازي كردن، بويژه درميان كودكان، فعاليتي جسماني است كه نشاط آور و مشاركتي است و اغلب بدون ساختار خاص و بدون راهنمائي‎هاي بزرگسالان انجام میشود. تفريح در مقایسه با  بازي سازمان يافته‎تر است و عموماً حاوي فعاليت‎هاي جسماني است كه بطور فعال‎تر در اوقات فراغت انجام مي‎شوند. ورزش از دو مورد قبلي سازمان يافته‎تر است و قوانين يا رسم ها و گاهي رقابت را در برمي‎گيرد. اساساً، بازي كردن، تفريحات جسماني و ورزش فعاليت‎هائي هستند كه آزادانه و براي داشتن اوقات خوش انتخاب مي‎شوند. 

مفهوم ”ورزش براي همه“ عنصر مركزي برای فهم ورزش است. هدف برنامه‎هاي ”ورزش براي همه“ به حداكثر رساندن دسترسي به و مشاركت در شكل‎هاي مناسب فعاليت‎هاي جسماني است. مشاركت و در برگرفتن تمام گروه‎هاي جامعه، صرف نظر از جنسيت، سن، توانائي‎ها يا نژاد مورد تأكيد قرار گرفته است.

باتوجه به تأكيد گروه ضربت براي ”ورزش براي همه“، ورزش رقابتي‎ در سطوح عالی با اين كه گاهي در اين گزارش به آن اشاراتي مي‎شود4 بطوركلي خارج از حدود اين گزارش است. هدف فعاليت‎هاي سازمان ملل متحد درباره ورزش ايجاد قهرمانان جديد ورزشي و توسعه ورزش نيست بلكه كاربرد ورزش در فعاليت‎هاي گسترده‎تر توسعه‎اي و ايجاد صلح است. ضمن اينكه در برخي موارد اين نوع فعاليت‎ها ممكن است به توسعه ورزش بيانجامند، مهمترين نتيجه مطلوب عبارت از نقش داشتن در مجموع توسعه از طريق پروژه‎هاي مرتبط با ورزش است. 

به حداكثر رساندن جوانب مثبت ورزش 

بسياري از ارزش‎هاي نهفته در ورزش با اصول ضروري براي توسعه و صلح مانند بازي جوانمردانه، همكاري، تشريك مساعي و احترام به دیگران سازگار هستند . مهارت‎هاي زندگي كه از طريق ورزش آموخته مي‎شوند به توانمندسازي افراد و بهبود سلامت رواني ـ‌ اجتماعي از قبيل انعطاف پذيري بيشتر، عزت نفس و ارتباط با ديگران كمك مي‎كند. اين ويژگي‎هاي ورزش به نفع تمام افراد در سنين مختلف است،‌ ولي بويژه براي رشد و توسعه سالم جوانان اهميت ويژه‎اي دارند.

با اين حال، ورزش بازتاب جامعه است. بايد پذيرفت كه ورزش، مانند بسياري از ابعاد جامعه، بطور همزمان برخي از بدترين خصلت‎هاي انساني شامل خشونت، فساد، تبعيض، آشوب گری و عربده كشي، ملي‎گرائي افراطي، تقلب و اعتیاد به موادمخدر را در برمي‎گيرد. با اين حال، اين جوانب منفي ورزش به هيچ عنوان مهمتر از منافع مثبت بالقوه آن نيستند. سازمان ملل متحد براي كمك به دولت‎ها و جوامع به منظور مهاركردن ابعاد مثبت ورزش و هدايت هماهنگ شده آنها به سوي تحقق اهداف توسعه هزاره از توانائي لازم برخوردار است.

ورزش و توسعه انساني پايدار
هسته مركزي اهداف سازمان ملل متحد توسعه انساني پايدار است كه تأكيد مي‎كند توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادي صرف است. توسعه فرآيند گسترش گزينه‎هاي مردم و افزايش فرصت‎هائي است كه در دسترس تمام اعضاء جامعه قرار دارند. براساس اصول فراگير بودن،‌ برابري و پايدارپذيري، براهميت افزايش فرصت‎ها براي نسل فعلي و همچنين نسل‎هاي آتي تأكيد مي‎شود. توانمندي‎هاي اساسي انساني كه براي اين امر ضروري هستند عبارت از ”داشتن زندگي سالم و طولاني، موردشناسائي و احترام قرار گرفتن، دسترسي به منابع لازم براي يك زندگي آبرومند و قادر بودن به مشاركت در زندگي جامعه5  هستند. ورزش مي‎تواند بطور مستقيم به ايجاد اين توانمندي‎ها كمك كند. 

مشاركت در ورزش داراي منافع جسماني قابل توجه است كه به توانائي افراد به داشتن زندگي سالم و طولاني، بهبود رفاه، افزايش طول عمر و كاهش احتمال ابتلا به بيماري‎هاي غيرمسري مهم متعدد بويژه امراض قلبي، ديابت و برخي سرطان‎هاي خاص كمك مي‎كند. ورزش همچنين منافع رواني ـ اجتماعي متعدد از قبيل پرورش انسجام اجتماعي و آموزش مكانيزم‎هاي تحمل‎پذيري و همچنين منافع فيزيولوژيك مانند كاهش افسردگي و بهبود ميزان تمركز زدائی دارد.

ورزش همچنين توانمندي‎هاي انساني را از طريق افزايش دانش و كمك به آموزش و پرورش ايجاد مي‎كند. گنجاندن تربيت بدني در برنامه‎هاي درسي مدارس و ارائه فرصت‎هاي لازم براي تفريح و سرگرمي توانائي يادگيري كودك را بهبود مي‎بخشد و شواهد دال براين هستند كه همچنین ميزان حضور دانش آموزان در کلاس و موفقيت علمی آنها را افزايش مي‎دهد. بعلاوه ورزش اطلاعات مردم درباره بدن را افزايش مي‎دهد،  میزان آگاهي و احترام به بدن خود و سايرين كه براي زندگي سالم و پيشگيري امراض مانند HIV/AIDS حياتي هستند را افزايش مي‎دهد. به همين تربيت، شركت در ورزش‎هائي که در فضاي باز  انجام میشوند  سطح آگاهي و احترام به محيط زيست را افزايش مي‎دهد و اهميت محيط زيست پاك و سالم را به مردم ياد مي‎دهد.

ورزش از اجزاء كليدي زندگي اجتماعي است كه جوامع را بطور مستقيم در برمي‎گيرد. ورزش مردم را بصورت مشاركتي ونشاط آور گرد هم مي‎آورد و به ايجاد روابط اجتماعي، ساخت ارتباطات و بهبود ارتباط بين افراد و گروه‎ها كمك مي‎كنند. همچنين ورزش داوطلبان را بسيج مي‎كند و درگيري فعال در جامعه، كمك به ايجاد سرمايه اجتماعي و تقويت بافت‎هاي اجتماعي كمك مي‎كند. 

ورزش و توسعه اقتصادي
ضمن اينكه ورزش براي توسعه انساني ضروري است، در توسعه اقتصادي نيز نقش دارد. نيروي اقتصادي بالقوه ورزش با اهميت اقتصادي آن مورد تأكيد قرار مي‎گیرد که از فعاليت‎هائي چون توليد كالاهاي ورزشي، رويدادهاي مختلف ورزشي، خدمات مرتبط با ورزش و رسانه‎ها ناشی میشوند. براي مثال، در انگلستان برآورد شده است که ارزش افزوده فعاليت‎هاي ورزشي  7/1 درصد توليد ناخالص ملي است و درآمد حاصل از آن با صنايع مواد غذائي و اتومبيل سازي قابل مقايسه است. 

ورزش، در وراي يك نيروي اقتصادي بودن، كاتاليزور بالقوه‎اي براي توسعه اقتصادي است. جمعيتي كه از نظر جسماني فعال باشد جمعيتي سالم‎تر است كه بهره‎وري نيروي كار را بهبود مي‎بخشد و بازده اقتصادي را افزايش مي‎دهد. ورزش و فعاليت‎هاي جسماني يكي از مقرون به صرفه‎ترين شكل‎هاي داروهاي پيشگيري را ارائه مي‎دهد و مي‎تواند هزينه‎ های ناشی از مراقبت‎هاي پزشكي و سلامت را بطور چشمگير كاهش ‎دهد. 

از طريق تأمين روشي ارزان براي بهبود قابليت اشتغال بويژه در جوانان، ورزش توسعه اقتصادي را افزايش مي‎دهد. با آموزش مهارت‎هاي اصلي لازم براي محل كار مانند كار تيمي، رهبري، نظم و انضباط و ارزش تلاش كردن، جوانان را به فعاليتي سازنده وامیدارد كه به كاهش جرائم نوجوانان و رفتارهاي ضد اجتماعي كمك مي‎كند و برای كودكاني كه كار مي‎كنند، جايگزيني عملی براي كار تأمين مي‎كند.

ورزش مي‎تواند موتور مولد توسعه اقتصادي محلي و اشتغال زائي نيز باشد. برنامه‎هاي ورزشي فرصت‎هاي اشتغال و همچنين تقاضاي كالا و خدمات را برمي‎انگيزد. ورزش منبع مهم هزينه‎هاي عمومي و خصوصي است مانند هزينه‎هائي كه براي زيرساختارها، هنگام وقايع مهم و مصرف انجام میشود. اين عوامل باعث مي‎شوند كه ورزش نيروي بالقوه قابل توجه براي تحريك توسعه اقتصادي داشته باشند.

ورزش و صلح 
بالقوه بين ورزش و صلح نيز ارتباط قدرتمند وجود دارد. از رويدادهاي بين‎المللي گرفته تا توده مردم، ورزش مردم را به طريقي گردهم مي‎آورد كه مرزها را پشت سرمي‎گذارند و موانع را از بين مي‎برند و زمين بازي را به يك محل ساده و اغلب غيرسياسي براي ايجاد تماس بين گروه‎هاي مخالف تبديل مي‎كند. در نتيجه، ورزش مي‎تواند تريبون ايده‎آل براي آغاز گفتگوي اجتماعي و از بين بردن شكاف‎ها باشد و شباهت‎هاي بين مردم را مورد تأكيد قرار ‎دهد و تبعيض و تعصب را از بين ب‎برد.7 

محبوبيت ورزش و قدرت آن همچنين باعث مي‎شود ورزش به صداي قدرتمند براي ارسال پيام‎ صلح باشد و به محلي براي فعاليت‎هاي عمومي نمادين در سطوح جهاني و محلي تبديل شود. ورزش عنصري مؤثر در برنامه‎هاي جامعه مدار است كه هدف آنها ايجاد صلح پايدار است. مهارت‎ها و ارزش‎هائي كه از طريق ورزش آموخته مي‎شوند بسياري از همان مهارتها و ارزش‎هائي هستند كه در آموزش صلح به منظور حل و فصل و پيشگيري مناقشات و ايجاد شرائطي هستند كه به صلح اعم از صلح بين افراد تا صلح بين‎المللي8 منجر مي‎شوند،. فعاليت‎هاي ورزشي كه بخوبي طراحي شده باشند، احترام، صداقت، ارتباطات، همكاري، همدلي و علت و چگونگي رعايت قوانين را ياد مي‎دهد. ورزش روشی قدرتمند براي انتقال اين ارزش‎ها، بويژه به جوانان به صورت نشاط آور و مشاركتي است. براي پناهندگان و آوارگان، یتيمان و كودكانی که سابقاً سرباز بوده اند ورزش نوعي حس وضعيت عادي است كه ساختاري در محيط‎هاي بي‎ثبات و متزلزل بوجود مي‎آورد و وسيله‎اي براي هدايت انرژي‎ها بصورت سازنده است.

ورزش بعنوان حقوق بشر
ورزش امری بيش از روش عملي براي دستيابي به توسعه و صلح است. داشتن فرصت شركت كردن در و لذت بردن از ورزش و بازي كردن حقي بشري است كه بايد ترویج  داده و پشتيباني شود. بنابراين ورزش و بازي نه تنها يك وسيله بلكه يك هدف هستند.

باوجود اينكه دفتر كميسرياي عالي حقوق بشر (OHCHR) در گروه ضربت نماينده‎اي نداشت ولی درباره اهميت بررسي حق ورزش كردن و بازي كردن، باتوجه ويژه به کاربرد خاص آن در کلیه اسناد كليدي كه آژانس‎هاي مربوط به كار مي‎برند9 ، اتفاق نظر وجود داشت.

اين واقعيت كه ورزش كردن حق بشري است در ماده يك منشور ورزش و تربيت بدني مصوب يونسكو در 1978 به صراحت قيد شده است. اين منشور مقرر مي‎كند تربيت بدني و ورزش حق بشري اساسی براي همه هستند و تأكيد مي‎كند همه ، بويژه زنان، جوانان، سالمندان و معلولين حق دارند در ورزش شركت كند.

به همين ترتيب حق يك كودك براي بازي كردن در ماده 31 كنوانسيون حقوق كودك محفوظ شده است كه حق كودك براي استراحت كردن و گذراندن اوقات فراغت، بازي كردن و شركت در فعاليت‎هاي تفريحي متناسب با سن كودك را به رسميت مي‎شناسد. اين ماده ادامه مي‎دهد و مقرر مي‎كند نه تنها كودكان حق دارند بازي كنند بلكه حق دارند از فرصت بازي كردن بهره‎مند شوند و از دولت‎ها مي‎خواهد ارائه فرصت‎هاي مناسب و برابر براي فعاليت‎هاي فرهنگي، هنري، تفريحي و فراغت را تشويق كنند.

اسناد متعدد ديگر متعلق به سازمان ملل نيز از قبيل كنوانسيون حذف كليه شكل‎هاي تبعيض عليه زنان بر اهميت دسترسي به و شركت در ورزش تأكيد مي‎كنند. به همين ترتيب كنوانسيون‎هاي سازمان بين‎المللي كار به شماره‎هاي 132 و 182 مربوط به كاركودكان از دولت‎ها مي‎خواهند سياست‎هائي براي بازپروري كودكان كارگر اتخاذ كنند. اينجا، ورزش ابزار سياستي مؤثر محسوب مي‎شود.

علیرغم اين اسناد بين‎المللي، از اعطاء حق ورزش كردن و بازي كردن اغلب خودداري مي‎شود. در بسياري از موارد اين امر به دليل تبعيض، بويژه تبعيض جنسيتي و توانائي‎هاست. همچنين دليل آن اغلب نديده گرفتن سياسي اهميت ورزش در جامعه است كه نمونه بارز آن كاهش هزينه‎هاي تربيت بدني و فقدان فضاهاي مناسب و منابع لازم براي ورزش كردن است.

با اين حال، اين واقعيت كه دسترسي به و مشاركت در ورزش و بازي كردن حقوق بشري است مسئوليت تضمين اين امر را بوجود مي‎آورد كه اين حقوق حمايت و رعايت شوند. اين امر دولت‎ها، سيستم سازمان ملل متحد و سايرين را موظف مي‎كند كه تضمين كنند فرصت‎هاي مشاركت در ورزش و بازي كردن وجود داشته باشند و به تمام مردم اجازه داده شود از حق خود براي ورزش كردن و بازي كردن بهره‎مند شوند. OHCHR  ممكن است مايل باشد درباره اين موضوع‎ها ونيروي بالقوه ورزش بررسي بيشتري انجام دهد و احترام به و رعايت بيشتر حقوق بشر را ترويج كند. 

3 ـ ورزش در پي تحقق اهداف توسعه هزاره
ورزش در پيگيري اهداف توسعه هزاره بطور مستقيم نقش دارد. ورزش ابزاري نوآورانه و مؤثر براي كمك به تلاش‎هاي موجود براي دستيابي به اهداف خاص مانند اهداف مربوط به آموزش و پرورش، برابري جنسيتي، HIV/AIDS و كاهش امراض مهم است. با ديد گسترده‎تر، برنامه‎هاي ورزشي كه بخوبي طراحي شده باشند نيز روشي مقرون به صرفه براي تأثير بر سلامت، آموزش و پرورش، توسعه و صلح و همچنین رسانه‎اي قدرتمند برای بسیج جوامع و در عین حال  ارسال پيام‎هاي كليـدي هستند. بعنوان يكي از غني‎ترين و توسعه يافته‎ترين ابعاد جامعه مدني10 و بعنوان شبكه بين‎المللي قدرتمند فعالان و سازمان‎هاي بخش خصوصي، ورزش راه‎هاي جديد براي مشاركت خلاقانه را باز مي‎كند كه از طريق آن مي‎توان به اهداف توسعه‎اي سازمان ملل متحد دست يافت.

ورزش و سلامت 
 ورزش و فعاليت‎هاي جسماني براي بهبود سلامت و رفاه كه از اهداف بنيادين اهداف توسعه هزاره هستند ضروري هستند. شكل‎هاي مناسب ورزش و فعاليت‎هاي جسماني مي‎توانند براي جلوگيري و همچنين كمك به درمان بسياري از امراض غيرمسري مهم در جهان نقش چشمگيري داشته باشند. شواهد نشان مي‎دهند كه مشاركت منظم در برنامه‎هاي فعاليت‎هاي جسماني طيف گسترده‎اي از منافع جسمي، اجتماعي و سلامت رواني دراختيار مردم قرار مي‎دهد. اين نوع مشاركت فعال همچنين مكمل استراتژي‎هاي بهبود رژيم غذائي، ممانعت مصرف دخانیات، الكل و مواد مخدر و ارتقاء ظرفيت عملكردي است. در نتيجه، فعاليت‎هاي جسماني روشي مؤثر براي جلوگيري از امراض براي يك فرد و ملت‎ها است و راهي مقرون به صرفه براي بهبود سلامت عمومي است.

کاهش جهاني امراض غيرمسري 
بار سلامتي امراض غيرمسري كه قابل پيشگيري هستند مانند امراض قلبی و عروقي، سرطان، ديابت و بیماریهای مزمن تنفسي به طور قابل ملاحظه در جهان در حال افزايش است. سازمان جهاني بهداشت برآورد كرده است كه مرگ و مير، بيماري‎زائي و معلوليت‎هاي ناشي از اين امراض مهم در حال حاضر حدود 60 درصد كل مرگ‎ها و 43 درصد حجم امراض‎ جهاني را تشكيل مي‎دهند11 . انتظار مي‎رود اين نرخ‎ها به ترتيب تا سال 2020 تا 73 درصد و 60 درصد افزايش يابند12 .

افزايش عدم فعاليت‎هاي جسماني 
رژيم‎هاي غذائي ناسالم و مضر، مصرف دخانیات و عدم فعاليت‎هاي جسماني عوامل عمده بروز امراض مزمن هستند كه در بالا به آنها اشاره شد و اكنون مشکلات عمده سلامت عمومي در بسياري از كشورها هستند. برآورد شده است كه در ميان عوامل بيماري‎زا  عدم فعاليت جسماني بطور مستقيم باعث 9/1 ميليون مرگ در جهان مي‎شود و در ضمن بطور غيرمستقيم بر امراض و مرگ و میر ناشي از عواملی چون فشارخون بالا، كلسترول بالا و چاقي مؤثر هستند (به شكل شماره 1 مراجعه شود)

محل شکل شماره یک از صفحه 6 کتاب

در جهان، بيش از 60 درصد بزرگسالان به اندازه کافی در فعاليت‎هاي ورزشي و جسماني شركت نمي‎كنند كه دليل عمده آن تغييرات در سبك زندگي از قبيل عدم تحرك در محل كار، شكل‎هاي نشسته تفريح و سرگرمي مانند تلويزيون و رايانه و استفاده افراطي و بيش از حد روش‎هاي ”منفعلانه“ حمل ونقل است. اين نوع سبك نشسته زندگي در چاقي نيز نقش دارد.

زنان، سالمندان، معلولين و اشخاص متعلق به گروه‎هاي پائين‎تر اجتماعي ـ اقتصادي افرادي هستند كه عدم تحرك جسماني آنها بيشتر از سايرين است. بعلاوه، ضمن اينكه فعاليت جسماني برای رشد جوانان عنصري حياتي محسوب مي‎شود،‌ يك سوم نوجوانان بطور کاملاً نامناسب فعال هستند و دختران در مقايسه با پسران از فرصت‎هاي كمتر براي فعال شدن در برخوردارند. 

منافع سلامتي ورزش و فعاليت جسماني

ورزش كردن داراي منافع متعدد سلامتي است. فعاليت جسماني مي‎تواند خطرات مرگ زودرس به دليل امراض غيرمسري و بيماري‎هاي مختلف از قبيل امراض قلبي- عروقي، سرطان، ديابت و استرس، نگراني و افسردگي را كاهش دهد. ورزش و فعاليت جسماني همچنين به پيشگيري و كاهش فشارخون بالا، كنترل وزن بدن، پيشگيري و كنترل وکی استخوان و غلبه بر دردهاي مزمن كمك كند.

ضمن اينكه شركت منظم همه افراد در ورزش و فعاليت‎هاي جسماني بدون توجه به سن، توانائي،‌ جنسيت يا پيشينه ضروري است، فعاليت جسماني منافع بيشتري براي گروه‎هاي خاص ايجاد مي‎كند براي مثال:

· در جوانان، فعاليت جسماني باعث داشتن استخوان‎هاي سالم، عملكرد كارآمد قلب و ريه و مهارت‎هاي حركتي و عملكرد شناخت‎نگر مي‎شود.
·  در زمان فعاليت جسماني به پيشگيري شكستن استخوان باسن و كاهش آثار پوکی استخوان كمك مي‎كند. 
·  در سالمندان فعاليت جسماني ظرفيت عملكردي را افزايش مي‎دهد و به حفظ كيفيت زندگي و استقلال آنها كمك مي‎كند.

منافع اقتصادي ورزش براي سلامت

شواهد پزشكي نشان مي‎دهند كه شركت در فعاليت‎هاي جسماني، بعنوان بخشي از مجموع سبك زندگي سالم مقرون به صرفه‎ترين و پايدارترين راه غلبه برافزايش امراض غيرمسري است. بهبود سلامت عمومي از طريق افزايش فرصت‎هاي شركت در ورزش منافع اقتصادي عظيم در پي دارد - بويژه در كشورهاي در حال توسعه كه منابع سلامتی در آنجا كمياب است و به همين دليل پيشگيري امري بسيار ضروري است.

در وراي بهبود سلامت عمومي و كاهش هزينه‎هاي مراقبت‎هاي بهداشتي، ورزش و فعاليت‎هاي جسماني همچنين منافع اقتصادي قابل توجه از طريق بهره‎وري افزوده در پي دارند. براي مثال در ايالات متحده آمريكا كه عدم تحرك جسماني 75 ميليارد دلار به هزينه‎هاي پزشكي در سال 2000 اضافه كرد، برآورد شده است صرف كردن يك دلار آمريكا براي فعاليت جسماني باعث صرفه‎جوئي 3 دلار و 20 سنت در هزينه‎هاي پزشكي خواهد شد13. در كانادا، برآورد شده است كه عدم تحرك جسماني بهره‎وري را تا 513 دلار كانادا برای هر كارگر در هر سال افزايش مي‎دهد كه در نتيجه كارگريزي و غيبت از كار و صدمات جانی كمتر و همچنين افزايش در بهره‎وري14 را موجب میشود. از اين‎رو، ورزش نه تنها منافع مثبت و سازنده براي افراد بلكه منافع اقتصادي قابل ملاحظه براي كسب و كارها، جوامع و ملت‎ها نيز در پي دارد. 

جدول شماره 2  از صفحه 7 کتاب

· به منظور نشان دادن و تأكيد براهميت ورزش و فعاليت جسماني براي سلامت، سازمان جهاني بهداشت ”روز جهاني سلامت“ سال 2002 را به ”جنبش به سوي سلامتي“15 و روزجهاني بدون دخانيات سال 2002 را به ”ورزش‎هاي عاري از دخانیات : پاك ورزش كنيد“ اختصاص داد. در سال 2003، سازمان جهاني بهداشت همچنين برنامه ”جنبش به سوي سلامتي“ را با هدف ارتقاء مشاركت پايدار در فعاليتهای جسماني و ”ورزش براي همه“ در تمام كشورهاي عضو بعنوان بخشي از رويكرد منسجم به پيشگيري امراض غيرمسري، ترويج سلامت و توسعه اقتصادي- اجتماعي گسترش داد. اين برنامه از كشورهاي عضو مصرانه مي‎خواهد روز ”جنبش براي سلامتی“ را هرسال برگزار كنند، فعاليت جسماني را بعنوان عنصري حياتي براي سلامت و رفاه ترويج دهند و استراتژي‎هاي ملي و جهاني مبتني برمشاركت را در خصوص رژيم‎هاي غذائي، فعاليت جسماني و سلامت تهيه كنند. 

ملاحظات كليدي درخصوص ورزش و سلامت
· همبستگي و ارتباط ميان افزايش  بيماري‎ها و كاهش فعاليت جسماني باعث شده است كه ورزش به اولويتي در سياست‎هاي دولت و نهادهاي ذينفع در تمام سطوح و در تمام بخش‎ها تبديل شود (به ضميمه شماره 3 مراجعه شود).
·  جمعيتي كه از نظر جسماني فعال است از منافع اقتصادي بيشتر شامل سلامت عمومي بهتر، هزينه‎هاي كمتر مراقبت‎هاي پزشكي و بهره‎وري برخوردار است و همچنين براهميت ورزش و فعاليت جسماني بعنوان يك اولويت براي دولت‎های ذينفع تأكيد مي‎كند. 
·  بايد توجه شود كه تضمين شود كه ورزش براي همه و برنامه‎هاي فعاليت جسماني بطور مناسب طراحي شده و از نظر فرهنگي متناسب باشند. آنها بايد همچنين تمام گروه‎هائي را در بربگيرند كه منافع سلامتي بيشتري از فعاليت جسماني دريافت مي‎كنند و در عین حال از فرصت‎هاي برابر مشاركت برخوردار نیستند بويژه زنان، معلولين جسمي، جوانان و سالمندان.
· برنامه جهاني روز ”جنبش براي سلامتی“‌ بايد بعنوان فرصتي مبتني برمشاركت براي تهيه و يا تقويت سياست‎ها و برنامه‎هاي جهاني، ملي و محلي درباره فعاليت جسماني در چهارچوب منسجم پيشگيري بيماري‎هاي غيرمسري، سلامت و توسعه بكار رود.
ورزش و آموزش و پرورش
آموزش و پرورش عنصري مركزي براي تحقق تمام اهداف توسعه هزاره است و ورزش جايگاهي طبيعي در آموزش و پرورش دارد اعم از اينكه رويكرد مورد استفاده رسمي، غيررسمي يا فاقد تشريفات باشد. در مدارس، تربيت بدني جزء‌كليدي براي آموزش و پرورش با کیفیت است و مي‎توان از آن براي ترويج تحصيل علم در ميان جوانان استفاده كرد. خارج از كلاس درس، ورزش ”مدرسه زندگي“ است و ارزش‎هاي بنيادين و مهارت‎هاي زندگي كه براي رشد ضروري هستند را ياد مي‎دهد. ورزش وسيله‎اي قدرتمند براي آموزش و پرورش عمومي است ضمن اينكه رويدادهاي ورزشي مي‎توانند بطور مؤثر سطح آگاهي را افزايش دهند و پشتيباني و فعاليت پيرامون مسائل كليدي را برانگيزند. (به ورزش و ارتباطات مراجعه شود). 

ورزش بعنوان ”مدرسه زندگي“
ورزش مدرسه‎اي ايده‎آل براي زندگي است. مهارت‎هائي كه از طريق بازي كردن، فعاليت‎هاي جسماني و ورزش آموخته مي‎شوند براي رشد جوانان اهميت بنيادين دارند. اين مهارت‎ها، از قبيل حس همكاري و اعتماد به نفس براي انسجام اجتماعي ضروري هستند و در سرتاسر زندگي بكار میروند.

ورزش اهميت برخي ارزش‎هاي كليدي مانند صداقت، بازي جوانمردانه، احترام به خود و به ديگران، و رعايت مقررات و احترام به اهميت آنها را بطور فعال به جوانان مي‎آموزد. ورزش محلي براي يادگيري نحوه رقابت کردن،‌ نه تنها باختن بلكه بردن نیز است. ورزش راهي براي فهميدن ارزش پيوندهاي مشترك است. بازي‎هاي سنتي، يعني بازي‎هائي كه براي يك منطقه يا فرهنگ خاص بازی های بومي و اصيل محسوب مي‎شوند مي‎توانند در اين خصوص تاثیر ویژه ای داشته باشند. براي مثال، تأكيد براهميت تنوع و گوناگوني ، نقش در دخیل بودن همه مردم  و كمك  به آنها برای درک هويت خود و سايرين از جمله فوائد تشويق بازي‎هاي سنتي هستند. ورزش‎ها و بازي‎هاي سنتي معمولاً از نظر امكانات و تجهيزات در مقايسه با ورزش‎هاي عادي هزينه كمتري مي‎طلبند. 

· از سال 2000، آموزش جوانان با ورزش (YES) كه برنامه‎اي ورزشي و آموزشي است و توسط جوانان براي جوانان مديريت مي‎شود 25.000 جوان را در 10 استان زيمبابوه تحت پوشش قرار داده است. هر شركت كننده بايد متعهد شود در مدرسه بماند و در امور جامعه خود بطور داوطلبانه شركت كند. هدف اين برنامه اين است كه جوانان خود را با مهارت‎هاي زندگي وفق دهند و به تعليم دهندگان افراد هم سن و سال خود تبديل شوند و در جوامع خود نقش الگوي مثبت را ايفاء كنند. 

مهارت‎ها و ارزش‎هائي كه از طريق ورزش آموخته مي‎شوند

	همكاري
	احترام به ديگران
	عزت نفس

	ایجاد ارتباط 
	ارزش تلاش كردن
	اعتماد

	احترام به قوانين
	نحوه پيروز شدن
	صداقت 

	حل مشكلات 
	نحوه باختن 
	احترام به خود

	فهم 
	نحوه مديريت رقابت
	تحمل و بردباري 

	ارتباط با سايرين 
	بازي جوانمردانه
	انعطاف‎پذيري

	رهبري 
	تشريك مساعي
	كار تيمي

	نظم و انضباط
	اعتماد به نفس
	


ورزش، آموزش و پرورش و فراگير بودن
برنامه‎هاي ورزشي داخل و خارج مدرسه بايد تمام افراد را در بگيرند و فرصت‎هاي برابر براي شركت در آنها را صرف نظر از جنسيت، قوميت يا توانائي، در اختيار همگان قرار دهند.
دختران، آموزش و پرورش و ورزش: مهارت‎ها و ارزش‎هائي كه از طريق ورزش آموخته مي‎شوند براي دختران اهميت ويژه‎اي دارند چون نسبت به پسران براي تعامل اجتماعي خارج از خانه و فراتر از چارچوب خانواده از فرصت‎هاي كمتري برخوردارند. تضمين اينكه دختران به آموزش و پرورش با کیفیت دسترسي برابر داشته باشند از مقوله‎هاي اصلي و بنيادين توسعه است. چون يادگيري علم براي همگان و تحت پوشش قرار دادن دختراني كه از آموزش ابتدائي محرومند به معني گسترش روش ارائه آموزش و پرورش است، شكل‎هاي غيررسمي ارائه مانند برنامه‎هاي مرتبط با ورزش بايد مد نظر گرفته شوند. 

· در روماني، برنامه آموزش و پرورش يونيسف از ورزش براي افزايش شركت در كلا‎س‎هاي درس استفاده مي‎كند. هدف اين پروژه ايجاد انگيزه در كودكان براي شركت منظم در كلاس‎هاي درس و همچنين بهبود برابری جنسيتي در آموزش و پرورش توسط فرصت دادن به دختران و پسران براي شركت در تيم‎هاي ورزشي مشروط برحضور در كلاس درس و عملكرد خوب تحصيلي است.

از طريق ورزش، به دختران فرصت داده مي‎شود رهبر باشند و اعتماد به نفس و عزت نفس خود را بهبود بخشند. همزمان با اينكه دختران ورزش كردن را آغاز مي‎كنند، ارتباطات اجتماعي جديد ايجاد مي‎كنند و به فرصت‎هاي جديد دسترسي پيدا مي‎كنند كه اين امر به آنها اجازه مي‎دهد در زندگي اجتماعي و مدرسه‎شان بيشتر دخيل شوند. ورزش به جوانان فضاي لازم را هم از نظر جسماني و هم احساسي در اختيارشان قرار مي‎دهد كه براي دختران اهميت ويژه‎اي دارد. تيم‎ها و ليگ‎هاي ورزشي اغلب محل تبادل نظر و فعاليت لازم را در اختيار آنها قرار مي‎دهد تا حس رفاقت و همدلي در آنها ايجاد و وقت وارزش‎هايشان را با ساير دختران سهيم شوند.

ارائه فرصت دسترسي به ورزش براي دختران مي‎تواند در دسترسي به برابري جنسيتي در آموزش و پرورش نقش داشته باشد. باتوجه به اينكه ورزش همواره در مالكيت مردان بوده است، مشكلات دختران در ورزش تصوير كليشه‎اي دختران و زنان را به چالش مي‎طلبد و رويكردها و رفتارهاي متعصبانه را از ميان برمي‎دارد. همزمان با اينكه ورزشكاران زن به شهرت مي‎رسند به مربي سايرين نیز تبديل مي‎شوند.

تربيت بدني و معلولين: دادن فرصت شركت در برنامه‎هاي تربيت بدني به جوانان معلول در مدارس و در باشگاه‎هاي محلي، باتوجه به منافع سنتي كه آنها از ورزش و فعاليت‎هاي جسماني بدست مي‎آورند، امري ضروري است.

ورزش، آموزش و پرورش و پناهندگان: آموزش و پرورش براي اكثر پناهندگان ماهيت داوطلبانه دارد چون آنها شهروندان كشور ميزبان نيستند. برنامه‎هاي ورزشي در مدارس پناهندگان محركي مضاعف براي كشاندن جوانان به مدرسه است. شواهد UNHCR نشان مي‎دهد كه گنجاندن تربيت بدني و برنامه‎هاي ورزش‎هاي تيمي در مدارس پناهندگان گروه‎هاي جديد دانش آموزی که اغلب دختر هستند را به مدرسه جذب مي‎كند كه در صورت عدم وجود اين برنامه‎ها هيچگاه به مدرسه نمي‎رفتند. برنامه‎هاي ورزشي نرخ حضور در كلاس را افزايش و رفتارهاي ضد اجتماعي فاقد حسن همكاري شامل خشونت‎ها را كاهش مي‎دهد. 

· از سال 1997 تاكنون كميته بين‎المللي المپيك در اردوگاه‎هاي پناهندگان بوتاني در نپال فعاليت داشته‎ تا ورزش‎هاي نظام‎مند و فعاليت‎هاي تفريحي در اختيار پناهندگان قرار دهد. هدف اين برنامه‎ها  بهبود آموزش و پرورش در اردوگاه‎ها و همچنين كمك به ایتيام  برای غلبه بر آثار رواني جنگ و فرار از طریق فراهم آوردن فرصت بازي كردن است. 

· UNHCR با بسياري از شركاي خود از نزديك همكاري مي‎كند تا فعاليت‎هاي ورزشي را در تمام جوامع پناهندگان در سرتاسر جهان ارائه دهد. در پيشاور، شركاي UNHCR با سازمان غيردولتي حق بازي کردن و بنياد ورزش پاكستان براي ارائه برنامه‎هاي ورزشي و تربيت بدني به پناهندگان افغاني همكاري مي‎كنند. اين برنامه‎ها به افزايش نرخ حضور در مدارس‌، به ويژه در ميان دختران و، طبق اظهارات والدين و آموزگاران، به كاهش خشونت كمك مي‎كند. 

ورزش،‌ آموزش و پرورش و تربيت بدني

تربيت بدني جزء ضروري تحصيلات با کیفیت و بخش بنيادين و لاينفك ياديگري مادام‎العمر است. نديده گرفتن و عدم توجه به تربيت بدني كيفيت آموزش و پرورش را كاهش مي‎دهد و آثار آتي منفي بر سلامت عمومي و بودجه سلامت دارد. تربيت بدني تنها موضوع درسي در برنامه درسي است كه فقط بر بدن و جسم متمركز است. به اين ترتيب، اين امر به جوانان ياد مي‎دهد به بدن خود ـ و همچنين سايرين ـ احترام بگذارند و به آنها كمك مي‎كند نسبت به بسياري از چالش‎هائي كه جوانان با آنها روبرو هستند، شامل تهديد بيماري HIV/AIDS و ساير امراضي كه از طريق آميزش‎ جنسي منتقل مي‎شوند، و خطرات سيگار و مواد مخدر واکنش نشان دهند.  ارائه فرصت لازم به دانش‎آموزان براي انجام بازي‎هاي ورزشي در مدارس تضمين مي‎كند كه آنها آموزش و پرورش همه جانبه و جامع الاطرافي دريافت ‎كنند كه به بدن، فكر و روح آنها مي‎پردازد.

تربيت بدني ابزاري مؤثر براي ارتقاء فعاليت جسماني در جوانان است. باتوجه به اينكه نرخ فعاليت‎هاي جسماني در نوجوانان رو به كاهش است، جوانان بايد به اهميت ورزش در مدرسه پي ببرند تا بتوانند تا پايان عمر زندگي سالم و فعال داشته باشند. 

در مغولستان، پروژه يونسكو كه منابع مالي آنرا آژانس امدادگر دانماركي تأمين كرده است، ورزش را در مراكز متعدد يادگيري در سرتاسر كشور ترويج مي‎كند و از تربيت بدني و رويدادهاي ورزشي بعنوان بخشي از برنامه درسي پشتيباني مي‎كند16. 

داخل كلاس درس، شواهد محكمي وجود دارند كه همبستگي مثبت بين شركت در ورزش و عملكرد تحصيلي را نشان مي‎دهند. يافته‎هاي يكي از مطالعاتی که در این خصوص انجام شده نشان مي‎دهد كه كودكان بين 6 و 12 سال كه حداقل 5 ساعت در هفته فعاليت جسماني دارند نسبت به آنهائي كه كمتر از يك ساعت ورزش مي‎كنند نمرات بالاتري دريافت مي‎كنند. بطور كلي‎تر، تحقيقات نشان مي‎دهند كه افزايش زمان صرف شده براي تربيت بدني در مدارس باعث كاهش نمرات درس‎هاي فكري نمي‎شود بلكه توانائي برخي از دانش آموزان براي يادگيري و حفظ اطلاعات را بهبود مي‎بخشد.

عليرغم به رسميت شناخته شدن و پذيرش آثار مثبت ورزش برآموزش و پرورش و توسعه كودك، تربيت بدني بطور فزاينده‎اي در سيستم آموزشي به حاشيه كشيده مي‎شود. اين كاهش زمان تخصيص يافته به تربيت بدني، تعداد كاركناني كه آموزش خاص ديده‎اند، مقدار آموزش معلمان تربيت بدني و هزينه‎هاي انجام شده برای منابعي كه براي شركت در ورزش، فعاليت جسماني و بازي در مدارس لازم هستند را شامل مي‎شود. تحقيقات انجام شده در 126 كشور نشان مي‎دهد كه به حاشيه كشاندن تربيت بدني در جهان تقريباً فراگير شده است18 . دليل اصلي اين ناديده گرفتن اين است كه عليرغم اينكه از الزاماات قانوني در بیش از 100 كشوري است كه تحقيق در آنجا صورت گرفته است تربيت بدني اغلب بعنوان مقوله‎اي غيرتوليدي و غيرفكري و در نتيجه جزء غيرضروري آموزش و پرورش تلقي مي‎شود.

· در ژانويه 2003، يونسكو ميزباني نمايندگان 103 كشور در ميزگرد وزيران را به عهده داشت . يكي از 3 موضوع كليدي كه در اين ميزگرد به آنها پرداخته شد اهميت معكوس كردن روند به حاشيه كشيدن و ناديده گرفتن تربيت بدني باتوجه به اين بود كه تربيت بدني ابزاری مؤثر براي سلامت و توسعه جسماني و همچنين كسب ارزش‎هائي است كه براي انسجام اجتماعي و گفتگو ميان فرهنگ‎ها لازم هستند.

تربيت بدني ابزاري ممتاز براي اجراي بسياري از مهارتها بويژه كار تيمي، همكاري، حل مشكلات و ايجاد حس اعتماد به نفس است كه نتايج ضروري سيستم مدرن آموزش و پرورش محسوب مي‎شوند. این‎ها ابعادي از يادگيري هستندكه دانش را در برمي‎گيرند ولي دانش به تنهائي كافي نيست؛ تربيت بدني روش بسيار عملي براي فراگيري اين مهارت‎ها است. 

ملاحظات كليدي درباره ورزش و آموزش و پرورش

· ورزش ”مدرسه زندگي“ ايده‎آل است، بويژه هنگامي كه فعاليت‎ها به صراحت براي ياد دادن مهارت‎ها و ارزش‎هاي كليدي طراحي شده باشند و توانمندسازي گروه‎هاي حاشيه‎اي را تضمين ‎كنند.

· بدليل آثار آتي منفي بر سلامت عمومي و بودجه سلامت  ناشي از نديده گرفتن تربيت بدني، دولت‎ها بايد اهميت تربيت بدني را بپذيرند و از طريق تأمين منابع و آموزش كاركنان و اختصاص زمان مناسب در مدارس براي تربيت بدني پشتيباني خود از آنرا نشان دهند. 

· براي دستيابي به اهداف وسيع‎تر در آموزش و پرورش و توسعه، برنامه‎هاي ورزشي بايد بر توسعه و نه فقط بر توسعه مهارت‎هاي فني ورزشي فردي متمركز شوند.

ورزش و توسعه پايدار

توسعه مؤثر بايد پايدار و متمركز برانسان‎ها باشد. توسعه پايدار مستلزم اين است كه نيازهاي نسل فعلي بدون به خطر انداختن توانائي نسلهاي آتي در رفع نيازهايشان مرتفع شوند19 و توسعه انساني مستلزم اين است كه گزينه‎هاي وجود مردم گسترش يابند و تمام اعضاء جامعه فرصت‎هاي بيشتر و شرايط لازم براي داشتن زندگي طولاني و رضايتبخش در اختيار داشته باشند20 . برنامه‎هاي ورزشي كه به خوبي طراحي شده باشند به تحقق اهداف توسعه انساني پايدار از طريق ایفاء نقش در توسعه اقتصادي و اجتماعي و پايدارپذيري زيست محيطي كمك مي‎كنند.

ورزش و توسعه اقتصادي
ورزش عامل شتاب دهنده توسعه اقتصادي است . در جهان، ارزش بخش ورزش 36 ميليارد دلار است و پيش‎بيني مي‎شود هر سال 3 تا 5 درصد افزايش يابد21. توليد اقلام و كالاهاي ورزشي، خدمات مرتبط با ورزش، توسعه زيرساختارها و رويدادهاي ورزشي شامل آثار مكمل تماشاچيان، حاميان مالي، فروشندگان و رسانه‎ها در این بخش قرار مي‎گيرند. اين عناصر اقتصادي ورزشي با يكديگر متصل هستند و هر دو آنها در توسعه ورزش نقش دارند و از آن سود میبرند.

ورزش مي‎تواند انگيزه مؤثر براي توسعه اقتصادي بويژه در سطح ملي باشد. ارتباطات ميان عناصر مختلف بخش ورزش هنگامي بسيار مؤثر هستند كه بطور محلي بدليل اقتصادهاي موجود محلي مهار شوند. بطور فردي، هريك از بخش‎هاي مختلف اقتصاد ورزش مي‎توانند فعاليت، شغل و ثروت ايجاد كند. هرگاه استراتژي‎هاي مختلف تركيب شوند و يك استراتژي واحد را بوجود آورند دستيابي به دستاوردهاي اقتصادي مضاعف بدليل همياري ناشي از آن  امكان پذير خواهد بود. نيروي بالقوه اقتصاد محلي هنگامي بيشتر تقويت مي‎شود كه با استراتژي‎هاي ملي ”ورزش براي همه“ پشتيباني شود.

از طريق تشويق ورزش و فعاليت‎هاي مبتني بر ورزش، امکان دارد ايجاد چرخه سازنده ای  را ممكن سازد كه در آن شكل‎هاي جديد فعاليت‎ها ايجاد مي‎شوند كه مستلزم خدمات و كالاي بيشتر هستند، اشتغال‎زائي مي‎كنند و در توسعه اقتصادي نقش دارند22. اينجا تأمين معاضدت‎هاي مالي و فني از قبيل آموزش يا كمك‎هاي داراي ابعاد فني توليد اقلام ورزشي بسيار سودآور هستند و پشتيباني لازم براي ايجاد اين چرخه را تأمين مي‎كند. 

طراحي و همچنين اجراي استراتژي‎هاي توسعه اقتصادي محلي مبتني بر ورزش باید مشاركتي، تشويق كننده و تسهيل كننده مشاركت بين نهادهاي ذينفع محلي شامل دولت‎ها، آژانس‎هاي سازمان ملل، سازمان‎هاي غيردولتي، گروه‎هاي محله‎اي، كارفرمايان و كارمندان باشد. اين نوع استراتژي‎ها بايد رويكردي منسجم داشته باشند و فعاليت‎هائي را در نظر بگيرند كه به بنگاه‎هاي كوچك و متوسط، اشتغال‎زائي و آموزش و توسعه زيرساختارها مرتبط هستند.

توليد اقلام ورزشي: اقلام ورزشي مصرف كنندگان بسياري دارند. با اين حال، بسياري از اين اقلام از نظر توسعه‎اي بطور سرسام‎آور گران هستند. اين تقاضاي برآورده نشده فرصت لازم را در اختيار بنگاه‎هاي كوچك و متوسط قرار مي‎دهد تا از مهارت‎ها و امكانات موجود استفاده كنند و تجهيزات و وسايل تخصصي ورزشي را با قيمت‎هائي توليد کنند كه افراد محلي توانائي خريد آنها را داشته باشند23.

ورزش و اشتغال‎زائي: ورزش ابزاري مؤثر براي اشتغال‎زائي است24 . با ايجاد فعاليت‎هاي جديد مبتني بر ورزش يا با استفاده مؤثرتر از امكانات ورزشي موجود، ورزش و برنامه‎هاي محله‎اي مدار مي‎توانند بويژه براي جوانان و در مكان‎هائي كه نيازهائي وجود دارند كه رفع نشده‎اند شغل ايجاد كنند. 

در شهر جوناوا در لیتوانی  UN-Habitat به ايجاد مناطق تفريحي براي اينكه تمام مردم بتوانند بطور مجاني از آنجا استفاده كنند کمک کرد و با اینکار به  نابرابري و فراگير بودن اجتماعي پرداخته شد. ايجاد اين مناطق فرصت‎هاي شغلي براي افراد بيكار را افزايش داد و آموزش فني و حرفه‎اي و تجربه كاري در زمينه محيط زيست و مهارت‎هاي آموزشي كه بطور فزاينده‎اي در منطقه مورد تقاضا بودند را در برگرفت.

ورزش و آموزش شغلي: برنامه‎هاي مرتبط با ورزش مي‎توانند ظرفيت نيروي كار را بهبود بخشند. در وراي بهره‎وري بيشتر كه در نتيجه داشتن نيروي كاري ايجاد مي‎شود كه از نظر جسماني فعال است، ورزش ابزار آموزش شغلي ارزشمندي است. ورزش مهارت‎هائي چون ارزش تلاش كردن و نحوه كاركردن بصورت يك تيم را آموزش مي‎دهد و به وسيله آن قابليت استخدام شدن را بهبود مي‎بخشد. اين امر زماني داراي آثار ويژه‎ مي‎شود كه برجوانان و گروه‎هاي حاشيه نشين متمركز شود.

در آلباني، دولت، سازمان غيردولتي Unione Italina Sport per Tutti و سازمان جهاني كار ورزش را بعنوان ابزاري براي كمك به جوانان ارائه مي‎دهند تا با آن بتوانند بر عوارض‎ جانبي منفي انتقال به اقتصاد مبتني بر بازار شامل بيكاري جوانان تا 25 درصد، مواد مخدر و فقر غلبه کنند. از طريق شبكه مراكز جوانان، افراد جوان فضاي لازم براي خود و فرصت معاشرت و شركت در فعاليت‎هاي ورزشي و تفريحي را بدست می آورند و همچنين مشاوره و كمك‎هاي لازم براي كاريابي نيز در اختيارشان قرار مي‎گيرد.

زيرساختارهاي ورزشي: توسعه اقتصادي مي‎تواند با ساخت يا بازسازي زيرساختارهاي ورزشي برانگيخته و تحريك شود اعم از اينكه اين مكان‎ها امكانات بزرگ يا پروژه‎هاي كوچك از قبيل مسطح كردن يك فضا براي ايمن سازي آن يا تبديل آن به زمين بازی ‎باشد. بنابراين، فضاهاي باز و توسعه زيرساختارهاي ورزشي در شهرسازي مقوله‎اي مهم هستند. منافع اقتصادي توسعه زيرساختارها شامل اشتغال و سرمايه‎گذاري هنگام ساخت و همچنين اشتغال مستمر براي مديريت ورزشگاهها امور مربوط به آنها است. پس از ساخت از برخي مكان‎هاي ورزشي مي‎توان براي مقاصد مختلف استفاده كرد شامل استفاده توسط مدارس و گروه‎هاي محله‎اي براي فعاليت‎هاي فرهنگي، اجتماعي و ساير فعاليت‎ها.

· در موزامبيك وزير جوانان و ورزش و دولت محلي امكانات ورزشي را با پشتيباني كميته بين‎المللي المپيك و ساير فدراسيون‎هاي ورزشي در بون و ناماآچا (Boane and Namaacha) بازسازي مي‎كنند. به موازات آن، سازمان بين‎المللي كار، يونيسف و حق بازي كردن (Right to Play) در حال برگزاري دوره های آموزشي مربيانی هستند كه بر استفاده از ورزش بعنوان ابزار توسعه محله‎اي و بسيج اجتماعي، بويژه در خصوص مسائل پيرامون سلامت، از قبيل فستيوال‎هاي ورزشي در روز جهاني ايدز متمركز هستند.

ورزش و توسعه اجتماعي
علاوه بر برانگيختن رشد اقتصادي، برنامه‎هاي ورزشي كه بطور مؤثر طراحي شده‎اند توانمندي‎هاي اساسي انساني را تقويت مي‎كنند، بين افراد ارتباط ايجاد مي‎كنند و ارزش‎هاي بنيادين و مهارت‎هاي زندگي را ياد میدهند. آنها ابزار ارزشمند براي آغاز توسعه اقتصادي و بهبود انسجام اجتماعي بويژه هنگام اجرا براي جوانان هستند. در كنار هم، منافع ناشي از اين برنامه‎ها ابزار قدرتمند براي غلبه برتبعيض‎هاي اجتماعي، بازپروري كودكان كارگر و جذب گروه‎هاي حاشيه نشين و فراموش شده در جوامع هستند.

· در زامبيا، Edusport Outreach International از برنامه‎هاي نت‎بال، بسكتبال، دو ميداني، ايروبيك، رقص و واليبال براي آموزش جوانان براي مربيگري افراد هم سن و سال آنها و همچنين تدريس مهارت‎هاي زندگي به بيش از 10.000 كودك خياباني،‌ يتيم و جوان در خطر استفاده مي‎كنند. موفقيت اين برنامه باعث شده است بعنوان الگو در بوتسوانا، آفريقاي جنوبي، تانزانيا و اوگاندا نیز بكار ‎رود.

اعتياد به مواد مخدر: هرگاه مهارت‎هاي اجتماعي و شخصي تركيب شوند، ورزش مي‎تواند رسانه‎اي مؤثر براي مداخله در تصميم يك فرد براي اعتياد يا عدم اعتياد به مواد مخدر باشد. ضمن اينكه شركت در ورزش ذاتاً به سبك زندگي عاري از مواد مخدر منتهي نمي‎شود، برنامه‎هاي ورزشي كه به خوبي طراحي شده و توسط هماهنگ كنندگان ماهر و موفق اداره ‎شوند به كاهش رفتارهاي پرخطر كمك خواهند كرد. اين امر هنگامي به واقعيتی ويژه تبديل مي‎شود كه عناصر ورزش با ارائه منظم اطلاعات مرتبط با مواد مخدر و آموزش مهارت‎هاي زندگي تركيب شوند25. 

· در سال 2001، UNODC، انجمن ملي بسكتبال ايالات متحده و تعدادي از ساير شركاء‌ در يك اردوگاه مشهور براي نوجوانان اهل يوگسلاوي سابق همكاري كردند. اين طرح بر رهبري سازي، حل و فصل اختلافات و اهميت  زندگي سالم بدون مواد مخدر متمركز بود. 

· در گرجستان، بيش از 46.000 كودك از 2.028 مدرسه در تورنمنت منطقه‎اي فوتبال به حمايت مالي آژانس‎هاي دولتي، يونيسف، كسب و كارها و سازمان‎هاي غيردولتي شركت كردند. اين مسابقات براي تشويق سبك زندگي سالم براي جوانان‌،‌ ترويج پيامی مبني براينكه استعمال دخانيات، نوشيدن مشروبات الكلي و استعمال مواد مخدر را نمي‎توان با نشاط فوق‎العاده ناشي از گل زدن در يك مسابقه مقايسه كرد انجام شدند. 

جرائم : عواملي كه باعث مي‎شود جوانان به سمت جرم و جنايت روي بياورند فقدان الگوهاي مثبت، عدم نظم و انضباط فردي و كلافگي هستند. از طريق كمك به ايجاد ارتباط مثبت جوانان با بزرگسالان و افراد همسن خود، و همچنین گنجاندن آنها در فعاليت‎هاي سازنده در جامعه و بوسيله تأمين فعاليت‎هاي مفيد براي اوقات فراغت آنها ورزش مي‎تواند بردلايل بروز جرم و جنايت در نوجوانان غلبه كند.

· در انگلستان، گزارشي كه اخيراً منتشر شده است نشان میدهد كه برنامه‎هاي ورزشي در مناطقي كه جرم و جنايت در آنجا زياد رخ مي‎داد به کاهش بزه ،‌ ويرانگري و جرائم جوانان كمك كردند و از ارتكاب مجدد جرائم توسط بسياري از جوانان جلوگيري كردند26.

· در برزيل، يونيسف از يك مركز بازداشت جواناني كه مشكلات قانوني دارند پشتيباني مي‎كند. پس از گذراندن كلاس‎هاي درس، آنها فوتبال بازي مي‎كنند، جودو  ياد مي‎گيرند و ژيمناستيك تمرين مي‎كنند و به آنها كمك مي‎شود يأس و نوميدي را فراموش كنند و راه‎هاي جديد اداره خشم خود را بياموزند.
برابري جنسيتي: باتوجه به اينكه دختران و زنان اغلب از شركت در و بهره‎مند شدن از منافع جسماني و فيزيولوژيك كه ورزش ارائه مي‎كند محروم هستند ورزش مي‎تواند ابزاري مؤثر براي توانمندسازي آنها باشد. برنامه‎هاي ورزشي منسجم از طريق به چالش كشيدن مستقيم و رفع برداشت غلط درباره توانمندي‎هاي زنان به كاهش تبعيض و گسترش نقش پيش‎بيني شده براي زنان كمك مي‎كند.
· تحقيقات نشان مي‎دهد که در ايالات متحده شركت منظم در ورزش با اين امر كه دختران فعالیت جنسي كمتری داشته باشند ، تعداد كمتري از نوجوانان باردار شوند و عملكرد تحصيلي بهتر داشته باشند ارتباط مستقیم دارد. 
· در زيمبابوه،‌ IDSP، از زير مجموعه‎هاي بازي‎هاي مشترك المنافع كانادا(Commonwealth Games Canada)  با واحدهاي سلامت استاني همكاري مي‎كند و برنامه‎هاي ايروبيك دو هفته يكبار برگزار مي‎كند كه شركت در آن براي تمام زنان در جوامع شهري و روستائي آزاد است و حدود 200.000 نفر در آنها شركت دارند. در اين برنامه‎ها بحث و تبادل نظر در خصوص حقوق زنان، مشاوره والدين، سلامت ابتدائي، برنامه‎‎ريزي خانواده، مراقبت‎هاي قبل و بعد از زايمان، آموزش درباره HIV/AIDS و خدمات مشاوره‎اي گنجانده شده‎اند. 
معلولین: ورزش مي‎تواند معلولین را در جامعه جذب کنند و عرصه‎اي براي تعاملات مثبت اجتماعي، كاهش انزوا و رفع تبعيض ايجاد كند. برنامه‎هاي ورزشي براي معلولين روشی مقرون به صرفه براي بازپروري هستند . آنها كاملاً شفابخش هستند و مهارت‎هاي محرك را بهبود مي‎بخشند و تحرك، خود اتكائي و اعتماد به نفس را افزايش مي‎دهند.
· كنفدراسيون ورزش‎ها و كميته المپيك نروژ (NIF) از برنامه‎ها ورزشي براي معلولين پشتيباني مي‎كند. براي مثال، در زيمبابوه با كميته المپيك زيمبابوه و برنامه توسعه ورزش‎هاي مشترك المنافع (  IDSP فعلي) همكاري مي‎كند تا به معلولين كمك كند و آنها را قادر كند در ورزش‎هائي كه خود انتخاب مي‎كنند شركت كنند.
·  UNV ها با همكاري UNDP و سازمان بین المللی کار  برنامه‎هاي آموزش فني و حرفه‎اي و كاراته را براي معلولين جسمي در كنيا جائيكه يك ميليون كارگر معلول وجود دارند تركيب كردند تا به بهبود مهارت‎هاي حركتي، تحرك و همچنين اعتماد به نفس كمك كنند. 
كار كودكان:‌ بعنوان بخشي از آموزش و پرورش با کیفیت، ورزش مي‎تواند به بازپروري كودكان كارگر كمك ‎كند، ظرفيت‎هاي آنها را تقويت ‎كند و بعنوان بخشي از فعاليت‎هاي جايگزين براي كار و دادن فرصت بازي به آنها عمل كند. ورزش مي‎تواند بعنوان سكوي بسيج جوانان در جامعه عليه كار كودكان عمل كند. 

ورزش و محيط زيست
رابطه بين ورزش و محيط زيست شامل آثار ورزش برمحيط زيست و آثار محيط زيست بر ورزش است. تمام فعاليت‎ها، رويدادها و امكانات ورزشي برمحيط زيست تأثير مي‎گذارند و ”ردپاي اكولوژيك“ برجا مي‎گذارند. عليرغم اينكه ورزش بطور كلي دليل عمده آلودگي نيست، آثار فزاينده آن قابل ملاحظه است و شامل آفت كش‎ها، فرسايش، توليد زباله و تخريب زيستگاه است28. در نتيجه، آثار منفي ورزش برمحيط زيست بايد همواره به حداقل برسد.

◄ UNEP با سازمان‎هاي عمده ورزشي شامل جنبش المپيك و فدراسيون جهاني صنعت كالاهاي ورزشي همكاري مي‎كند تا تضمين شود رويدادهاي عمده ورزشي و كالاهاي ورزشي ”سبز“ باشند. 
همچنين ورزش بايد به طريقي دنبال شود كه از نظر زيست محيطي پايدارپذير باشد چون تخريب شرائط زيست محيطي استانداردهاي سلامت، رفاه و زندگي افراد و جوامع همچنين سطح فعاليت جسماني آنها را كاهش مي‎دهد. عواملي مانند آلاينده‎هاي منتقل شونده از طريق آب، هوا و خاك و اشعه‎هاي ماوراء بنفش برتوانائي مردم و تمايل به شركت در ورزش اثر منفي برجا مي‎گذارند. برعكس،‌محيط زيست پاك مردم را تشويق مي‎كند با محيط زيست طبيعي ارتباط بيشتري داشته باشند و از نظر جسماني فعال‎تر باشند. شركت در فعاليت‎هاي ورزشي مستلزم داشتن مكان‎هاي پاك، امن و مناسب برای بازي كردن است اعم از اينكه امكانات خاص يا پارك يا فضاهاي باز باشند. بنابراين به حداكثر رساندن ميزان شركت در ورزش مستلزم ايجاد محيط زيست پاك، مناسب و پايدار است29.
◄باشگاه فوتبال MYSA كه در محله فقيرنشين ماتار در نايروبي واقع است امتياز تيم‎ها را براساس تعداد برد، باخت، مساوي و مقدار جمع‎آوري زباله اختصاص مي‎دهد و با اين كار منافع سلامتي ناشي از محيط زيست پاك را با منافع حاصل از شركت در ورزش تركيب مي‎كند30.

ارتباط ذاتي بين محيط زيست پاك و شركت در ورزش بخشي از آن چيزي است كه ورزش را به ابزار قدرتمند براي ارسال پيام‎هاي زيست محيطي و تشويق فعاليت براي پاك و تميز كردن محيط زيست تبديل مي‎كند. 

ورزش و داوطلب شدن
داوطلبان منبع راهبردي مهم برنامه‎هاي ورزشي هستند كه بايد بطور فعال بسيج شوند31. ورزش همواره بر داوطلبان متكي است اعم از اينكه مسابقات محله‎اي مدار يا رويدادهاي بين‎المللي باشند. براي مثال، در بازي‎هاي المپيك 2000 سيدني از 47.000 داوطلب استفاده شد. هنگامي كه داوطلبان از طريق ورزش در امور دخيل شوند، مي‎توان آنها را براي صرف وقتشان براي ساير فعاليت‎ها نيز بسيج كرد. 

باتوجه به اينكه ورزش محلي كليدي براي دخيل شدن داوطلبان است، بايد از آن براي ارتقاء میزان داوطلب شدن بويژه ميان جوانان استفاده شود، و چون مشاركت آنها پيش‎بيني كننده قدرتمند داوطلب شدن در زندگي آتي است. داوطلب شدن منافعي براي فرد مانند احساس رضايت از خود، كسب مهارت، درک بيشتر و انسجام اجتماعي در پي دارد. اين كار به نفع جامعه نيز است و داراي آثاري شامل رشد اقتصادي، رفاه اجتماعي، مشاركت اجتماعي،‌ ايجاد اعتماد و رابطه متقابل و گسترش تعاملات اجتماعي از طريق شبكه‎هاي جديد است. در نتيجه، داوطلب شدن سرمايه اجتماعي بوجود می آورد و با اين كار به انسجام و ثبات اجتماعي كمك مي‎كند. ورزش وسيله‎اي كليدي براي تشويق داوطلب شدن در جوامع و دستيابي به منافع اجتماعي ناشي از آن است. 
◄ در انگلستان برآورد شده است نقش داوطلبان در ورزش بيشتر از نقش دولت و منابع مالي حاصل از بخت آزمائی ها است. داوطلبان منبعي كليدي در ورزش براي تهيه برنامه‎ها شامل UNV ها، كلاه‎خودهاي سفيد (آرژانتين)، VSOها (انگلستان)، سربازان صلح (آمريكا)، مربي‎هاي داوطلب مورد استفاده توسط سازمان‎هاي غيردولتي شامل SCORE و Right to Play هستند.

◄ SCORE كه سازماني غيردولتي درآفريقاي جنوبي است داوطلبان محلي و بين‎المللي را استخدام مي‎كند تا برنامه‎هاي ورزشي در مدارس و جوامع محروم اجرا كنند. داوطلبان در فعاليت‎هائي مشغولند كه برنامه‎هاي تربيت بدني، فعاليت‎هاي سازمان يافته ورزشي در و پس از مدرسه، فستيوال‎هاي ورزشي، ورزش براي معلولين و توسعه باشگاه‎هاي ورزشي محله‎اي را شامل مي‎شوند. 

ملاحظات كليدي درباره ورزش و توسعه

◄ به منظور به حداكثر رساندن نيروي بالقوه اقتصادي ورزش، استراتژي‎هاي توسعه بايد رويكردي منسجم داشته باشند و بر ارزش انگيختن رشد در سطح محلي تأكيد كنند. 

◄ برنامه‎هاي ورزشي كه باهدف پشتيباني توسعه اجتماعي هستند بايد بخوبي طراحي شوند، توسط پرسنلي كه بخوبي آموزش ديده‎اند هدايت شوند، برتوسعه افراد متمركز شوند و باید تمام گروه‎ها را  صرف نظر از سن، نژاد، جنسيت يا توانائي در برگيرند. 

◄زيان‎هاي بالقوه يا آثار نامطلوب و مضر فعاليت‎هاي ورزشي برمحيط زيست بايد درنظر گرفته شوند. دستاوردهاي مثبت زيست محيطي سازمان‎هاي ورزشي و برگزار كنندگان رويدادهاي ورزشي بايد مورد شناسائي قرار بگيرند چون اين كار سايرين را ترغيب خواهد كرد تلاش‎هايشان براي پشتيباني از محيط زيست پايدار را افزايش دهند. 

◄ داوطلبان منبعي راهبردي هستند كه هنگام تهيه برنامه‎هاي ”ورزش براي توسعه“ بايد بسيج شوند. بعلاوه، ورزش محلي كليدي و كانون توجه طبيعي داوطلبان است. 

ورزش و صلح 
ورزش زباني بين‎المللي است. توانائي آن براي آميختن فرهنگ‎ها ، برنامه‎هاي مرتبط با ورزش را قادر مي‎سازد تفاوت‎هاي فرهنگي و قومي را از ميان بردارند. در نتيجه، ورزش مي‎تواند ابزاري قدرتمند براي ترويج صلح بصورت نمادين در سطح جهاني و همچنين بطور كاملاً عملي در جوامع باشد. 

از نيروي ورزش مي‎توان بعنوان ابزاري براي جلوگيري از مناقشات و همچنين بعنوان عنصري براي ايجاد صلح پايدار استفاده كرد. اگر برنامه‎هاي ورزشي بطور مؤثر بكار گرفته شوند، انسجام اجتماعي را ترويج و صبر و بردباري را پرورش مي‎دهند. اين ارزش‎هاي بنيادين همان ارزش‎هائي هستند كه براي صلح پايدار لازم هستند. بويژه در محيط‎هاي پس از جنگ، اين امر مي‎تواند به كاهش تنش‎ها و ايجاد گفتگو كمك كند. 

برنامه‎هاي محله‎اي براي صلح 
استفاده از ورزش براي ترويج صلح در برنامه‎هاي محله‎اي فوق‎العاده مؤثر هستند چون افرادي كه تحت تأثير مناقشات و تنش‎هاي اجتماعي قرار گرفته‎اند را بطور مستقيم در برمي‎گيرند. هنگامی که بي‎ثباتي وجود داشته باشد، ورزش اغلب ناديده گرفته مي‎شود ولي با اين حال ورزش حس عادي بودن بويژه در جوانان ايجاد مي‎كند. برنامه‎هاي ورزشي در يك محيط نامنظم و بي‎ثبات ساختار و نظم لازم را بوجود مي‎آورد و بعنوان ابزاري براي دور كردن انرژي‎ها از خشونت و خودويرانگري عمل مي‎كند. همزمان، به ساخت مهارت‎هاي فردي و ارزش‎هاي لازم براي اجتناب از مناقشات و تضمين صلح کمک مي‎كند. گروه های مختلف بويژه از  برنامه‎هاي ”ورزش براي صلح“  نفع میبرند. 

◄در سومالي، يونيسف و يونسكو براي ترويج صلح از طريق ورزش با برنامه‎هائي كه مهارت‎هاي حل وفصل صلح آميز مناقشات را به جوانان می آموزند و همزمان ورزش آموزش مي‎دهند و منابع لازم را تأمين مي‎كنند و از تورنمنت‎هاي بين بخشي و منطقه‎اي پشتيباني و آنها را تشويق مي‎كنند، همكاري مي‎كنند. هدف از اينكار ساختن ظرفيت‎هاي لازم براي ورزش و در عين حال ايجاد محيط حمايتي براي كمك به بازپروري و انسجام مجدد جوانانی است كه در وضعيت پس از جنگ زندگي مي‎كنند. 

جوانان:‌ در بسياري از موارد جوانان فاقد اميد و همچنين لوازم عملي براي تغيير وضعيت خود هستند. ورزش رسانه‎اي براي كمك به ايجاد شخصيت و اعتماد به نفس است كه جوانان را براي مقابله بهتر با چالش‎هاي جهان رقابتي آماده مي‎كند. اين عناصر مي‎توانند به ويژه به نفع مراقبت و پشتيباني يتيمان باشند. 

◄ کلمه Sharek (شريك) كه در عربي به معني مشاركت است، نام برنامه UNDP براي جوانان در كرانه غربي و نوار غزه است. هنگامي كه جوانان فلسطيني برنامه‎هاي خود را با كمك UNVها طراحي و اجرا مي‎كردند، ورزش را بعنوان عنصري ضروري در زندگي‎شان انتخاب كردند. 
◄ انجمن پروژه بين فرهنگي دانمارك( The Danish Cross Cultures Project Association)  و UEFA از 185 مدرسه آزاد فوتبال نشاط آور براي 37.000 كودك بين 8 و 14 سال بعنوان بخشي از پروژه‎اي براي پرورش همزيستي صلح آميز كشورهائي چون بوسني و هرزگوين، جمهوري سابق يوگسلاوی مقدونيه، صربستان و مونته نگرو پشتيباني مي‎كنند. جوانان در اردوهاي آموزش فوتبال شركت مي‎كنند كه هدفشان ايجاد روح تيمي و از بين بردن شكاف‎هاي مذهبي و قومي است. 

پناهندگان و افرادي كه در كشور خود آواره شده‎اند: منافع رواني حاصل از ورزش كردن به پرداختن به ضربات روحي و شوك‎هاي رواني افراد و افسردگي ناشي از آوارگي كمك مي‎كند. برنامه‎هاي ورزشي بعنوان فعاليت‎هاي مثبت و سازنده براي پناهندگان و افرادي كه در كشور خود آواره شده‎اند عمل مي‎كند و بسياري از مشكلات آنها شامل خشونت، دسترسي محدود به آموزش و پرورش و ساختارهاي ويران شده خانوادگي را تسكين مي‎بخشند.

◄ ورزش بعنوان پلي ميان پناهندگان و جوامع ميزبان است كه فرصت لازم براي جوامع به منظور اینکه به فعاليت‎هاي مثبت مشغول شوند را فراهم مي‎كند. براي مثال در تايلند ”مسابقات دوستانه“ توسط UNHCR بين جوامع پناهنده از اردوگاه تام هيم (Tham Him) و مردم محلي سوآن پونگ (Suan Phung) برگزار شدند. 

كودكانی كه قبلاً سرباز بوده‎اند: كودكان سرباز مجبور مي‎شوند جوامع و ساختارهاي اجتماعي خود را ترك كنند و بي‎رحمي و ظلم و قساوت‎هاي فوق‎العاده زياد تجربه ‎كنند. فرآيند مرخص كردن آنها از خدمت نظام و بازپروري آنها دشوار و بسيار حساس است و مستلزم مراقبت‎هاي جسماني، رواني ـ اجتماعي و همچنين فرصت‎هاي لازم براي توسعه مهارت‎هاي لازم براي زندگي بزرگسالي است. در اینکار، ورزش مي‎تواند نقش منحصر فردي ايفا كند. برنامه‎هاي ورزشي فضاي لازم براي بازي كردن را فراهم مي‎كنند و دوره كودكي را به كودكان باز مي‎گرداند. در عين حال راه خروجي لازم براي هدايت خشم و كنترل خشونت را ارائه مي‎دهند. 

◄ در سيرالئون، يونيسف با سازمان غيردولتي ”حق بازي كردن“ همكاري مي‎كند تا ورزش و بازي كردن را در برنامه ادغام مجدد مبتني برجامعه بگنجاند و بطور داوطلبانه با جوامع محلي كار مي‎كند تا شبكه‎اي از مربي‎ها را ايجاد كند كه برنامه‎هاي ورزشي را اجرا خواهند كرد و حس تعلق را از طريق ايجاد ارتباطات حياتي اجتماعي در جوانان بوجود مي‎آورند. 

برنامه‎هاي صلح بين‎المللي 
در سطح جهاني، ورزش مي‎تواند نمادي جذاب براي صلح باشد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيروي بالقوه ورزش براي پشتيباني از ساختن جهانی بهتر و صلح‎آميز را به رسميت مي‎شناسد و از سال 1993 آتش بس المپيك را قبل از بازي‎هاي المپيك تصويب كرده است34 . نيروي ورزش بعنوان پيام‎آور صلح بين‎المللي در سرتاسر جهان بطور روزافزون در حال شناسائي است.

◄ در موارد متعدد ورزش دو كره را بطور موفقيت به هم نزديك كرده است كه اين امر اخيراً در بازي‎هاي آسيائي 2003 ديده شد و تيم‎هاي كره شمالي و كره جنوبي در كنار يكديگر در مراسم افتتاحيه رژه رفتند.

◄ UEFA مشاركت خود با ICRC  در سال 1997 آغاز كرد يعني زماني كه منابع لازم را براي مبارزه با مين‎هاي ضدنفر فراهم كرد. اين مشاركت گسترش يافت و منابع مالي و همچنين سطح آگاهي مربوط به اهميت حمايت از كودكان كه در جنگ به سر مي‎برند بويژه مبارزه عليه استخدام آنها بعنوان كودكان سرباز و براي تنظيم مقررات قانوني براي حمايت آنها را ارتقاء داد.

◄ تيم دونفره تنيس پاكستاني ـ اسرائيلي متشكل از آسيام‎الحق قريشي و امیرحداد الگوي مثبت و سازنده صلح در كشورهايشان بود و در جهان به ”برنامه صلح مردان راكت به دست“ شهرت يافته بود35
ملاحظات كليدي درخصوص ورزش و صلح 
◄ باتوجه به اينكه مهارت‎ها و ارزش‎هائي كه از طريق ورزش تدريس مي‎شوند با تلاش‎هاي انجام شده براي ترويج صلح سازگار هستند، فعاليت‎هاي ورزشي بايد عناصر حامي برنامه‎هاي مناطق پس از مناقشه و پرتنش تلقي شوند. 

◄ ضروري است كه برنامه‎هاي ورزش براي صلح بر ارزش‎هاي مثبت و نيروي بالقوه منسجم ورزش تأكيد كنند و در محيط‎هاي امن و پشتيبان ارائه شوند كه نشاط آور و فاقد فشار باشند.

◄ برنامه‎هاي صلح‎آميز مرتبط با ورزش مستلزم رهبري مسئولانه و با آموزش خوب است. 

◄ ورزش بعنوان يك زبان بين‎المللي بايد بعنوان ابزار عملي براي انتقال پيام‎ صلح و كمك به يافتن راه‎هاي غيرخشونت بار براي حل مشكلات تلقي شود. 

ورزش و ارتباطات
بدليل جاذبه‎هاي تقريباً جهاني، نيروي انتقالي و بسياري از پيوندهاي مثبت آن ، ورزش يكي از قدرتمندترين ابزار ارتباطاتي جهان است. اين ويژگي‎ها در كنار هم باعث مي‎شوند ورزش ظرفيت لازم براي تحت پوشش قرار دادن طيف گسترده‎اي از مخاطبان را به طرق مختلف داشته باشد بويژه گروهائي كه دسترسي و تحت پوشش قرار دادن آنها از سایر راه ها دشوار است. ورزش به تنهائي مي‎تواند پيام‎هائي چون همكاري، همزيستي يا نحوه مديريت صحيح و مؤدبانه برد و باخت را انتقال دهد. ورزش، بعنوان کانال قدرتمند انتقال پيام مي‎تواند عرصه ترويج اهداف سازمان ملل متحد براي صلح و توسعه باشد. ورزش، اعم از اينكه مبارزه‎اي يكباره يا بلندمدت باشد، فرصت‎هاي ارزشمند براي حمايت و بسيج جوامع فراهم میكند. 

ورزش و حمايت 
بسياري از سازمان‎هاي سازمان ملل متحد با جهان ورزش در زمينه ارتباطات، ايجاد آگاهي در مورد مسائل كليدي از طريق تلاش‎هاي جهاني و محلي همكاري موفقيت‎آميز دارند. راه‎هاي مختلف براي بكارگيري ورزش بعنوان وسيله‎اي براي ارسال پيام وجود دارند شامل كار با ورزشكاران بعنوان سفير يا سخنگو، تقديم كردن رويدادهاي ورزشي به مسائل توسعه‎اي، دخیل شدن رسانه‎ها و همكاري بين تمام شركاي دست اندر كار رويدادهاي ورزشي شامل بخش خصوصي. اين عناصر را مي‎توان به تنهائي يا با هم بعنوان بخشي از يك چارچوب ارتباطاتي منسجم بكار برد. 

◄ مركز برنامه‎هاي ارتباطاتي دانشگاه جان هاپکينز مستقر در آمريكا يا انجمن‎هاي ورزشي و سازمان‎هاي بهداشت و سلامت در بيش از 30 كشور آفريقائي به منظور ترويج سبك سالم زندگي و رفتارها همكاري مي‎كند. در ورزشگاه‎ها باجه‎هاي اطلاع رساني در امور سلامت و بهداشت تعبيه شده‎اند، مواد آموزشي توزيع مي‎شوند، خدمات مشاوره‎اي ارائه مي‎شوند، مبحث‎هاي قبل و بعد از مسابقه براي حمايت برگزار مي‎شوند، و ورزشكاران مرد و زن در رويدادهاي ورزشي در رسانه ها بعنوان سخنگو عمل مي‎كنند. 

ورزشكاران بعنوان سفراي صلح و دوستي: محبوبیت ستاره‎هاي ورزشي آنها را قادر مي‎سازد مخاطبان پر شمار و متفاوت را تحت پوشش قرار دهند و همچنين توجه رسانه‎ها را جلب كنند. علاوه برارتقاء سطح آگاهي درباره مسائل و موضوعات، ورزشكاراني كه به منزله سخنگو عمل مي‎كنند مي‎توانند در ساير ورزشكاران و اعضاء تيم علاقه ايجاد كنند و به تلاش‎هاي بسيج منابع كمك كنند. 
◄ در سطح جهاني، UNDP با فوتباليستهائي چون رونالدو و زين‎الدين زيدان كار مي‎كند كه سفراي صلح و دوستي براي ترويج و پشتيباني از تلاش‎هائي هستند كه براي كاهش فقر انجام مي‎شوند. 

◄ در سطح محلي، يونسكو و يونيسف دركامبوج همكاري مي‎كنند تا پيام‎هاي مربوط به پيشگيري HIV/AIDS را از طريق فعاليت‎هاي تبيلغاتی محلي ارسال كنند كه چهار ورزشكار نامدار در چهار ورزش مختلف شنا، بوكس، فوتبال و دو را نشان مي‎دهد. 

رويدادهاي ورزشي: رويدادهاي ورزشي محلي مناسب براي پوشش دادن تعداد زيادي از مردم هم در جريان رويدادهاي مذكور يا بوسيله پوشش رسانه‎اي هستند. روش‎هاي ارتقاء سطح آگاهي شامل استفاده از اعلام خدمات عمومي، فیلمهای ويديوئی و پرچم‎هاي تبليغاتي داخل ورزشگاه ها، نمايش‎هاي بين نيمه‎ها، انتشارات و ارتباط با وب سايت‎هاي رويدادهاي مذكور هستند. در جهان، رويدادهاي ورزشي مي‎توانند تمام شكل‎هاي فوق را در برداشته باشند و فرصت‎هاي بيشتر بازاريابي و جمع‎آوري اعانه فراهم كنند. 

◄ در سطح جهاني، يونيسف و فيفا اتحاديه‎اي تشكيل داده اند كه در طي بازي‎هاي جام جهاني فوتبال در سال 2002 در كره و ژاپن برنامه “Say Yes for Children” را ترويج دهد. عناصر متعدد به اين منظور بكار رفتند از جمله اعلام خدمات عمومي بوسيله فوتباليست‎ها، اطلاعات درباره حقوق كودك در نشريات و در وب سايت فيفا و ايجاد منابع مالي از طريق حراج يادگاري‎هاي ورزشي. اين اتحاديه به هماهنگي و همكاري بين ادارات كشوري يونيسف و فدراسيون‎هاي ملي فوتبال بيش از 70 كشور نيز انجاميد.

◄ در سطح محله‎اي، سازمان غيردولتي كام ويدا (Comvida) در هندوراس از مسابقات ملي فوتبال بعنوان ابراز ارتباطاتي براي ارتقاء سطح آگاهي در مورد پيشگيري HIV/AIDS، استفاده مي‎كنند و قبل از مسابقات اصلي مسابقات نمايشي ترتيب مي‎دهند كه بازيكنان آنها ”دانش“ ، ”كاندوم“ و همچنين ”سرنگ آلوده“ و ”زنا“ نام دارند و تيم ”مرگ يوناتيد“ را تشکیل میدهند. 

در سازمان‎هاي ورزشي: برقراري رابطه قوي با فدارسيون‎ها و انجمن‎هاي ورزشي راهي مؤثر براي ايجاد ارتباط با شبكه‎ها و ساختارهاي موجود در سطوح ملي و منطقه‎اي است كه با آن مي‎توان پيام‎هاي كليدي سازمان ملل متحد را به گوش مخاطبان مختلف و متعدد رساند. همزمان با اينكه  سازمان‎هاي ورزشي براي توسعه ورزش در سطوح محلي كار مي‎كنند، نهادهاي سازمان ملل مي‎توانند مواردي كه توسعه ورزش با استفاده از امور ورزشي براي توسعه تداخل دارند را ترويج و از آنها پشتيباني كنند. بعلاوه، كار مستقيم با سازمان‎هاي ورزشي مي‎تواند باعث تغييرات مثبت شود و آنها را به نمونه‎ها و الگوهاي خوشنام براي سايرين تبديل كند. 
همكاري UNEP  با كميته بين‎المللي المپيك باعث شد محيط زيست ـ در كنار ورزش و فرهنگ ـ به بعد سوم المپيك تبديل شود و دستورالعمل‎هائي براي بازي‎هاي المپيك ”سبز“ تهيه شوند كه برساير فدراسيون‎ها و انجمن‎ها و كميته‎هاي ملي المپيك نيز تاثیر گذار بودند. 

رسانه‎هاي ورزشي: رسانه‎هاي مكتوب و راديو و تلويزيون نيز راه‎هاي ديگري براي حمايت از موضوع توسعه از طريق ورزش هستند. شرح حال افرادي كه تحت تأثير ورزش قرار گرفته‎اند يادداشت‎هائي كه آن دسته از فعاليت‎هاي سازمان ملل كه با ورزش مرتبط هستند را معرفي مي‎كنند و سطح آگاهي درخصوص مسائل توسعه‎اي را ارتقاء مي‎دهند.

فعاليت‎هاي تبليغاتي: بسياري از فعاليت‎هاي تبليغاتي ارتباطاتي سازمان ملل متحد از ورزش به طرق مختلف ابتكاري استفاده مي‎كنند:
◄ سازمان بين‎المللي كار با فيفا و كنفدراسيون فوتبال آفريقا براي ترويج برنامه ”كارت قرمز براي كار كودكان“  همکاری میکند كه در آن در جام ملت‎هاي آفريقا در سال 2002 در کشور مالي از حاميان مالي، رسانه‎ها و تبليغات حین مسابقات و رويدادهاي ملي و محلي فوتبال براي انتقال پيام‎هايش استفاده كرد. 
◄ سازمان جهاني بهداشت باهمكاري FIVB ، فيفا (جام جهاني بدون دخانيات دركره و ژاپن) و كميته بين‎المللي المپيك (بازي‎هاي زمستاني المپيك 2002 بدون دخانيات در سالت ليك سيتي) روز جهاني بهداشت در سال 2002 را به ”حركت به سوي سلامت“ و روز جهاني دخانيات سال 2002 را به ”ورزش بدون دخانيات“ تقديم كرد.
◄ برنامه تبليغاتي UNDP ”تيمهای پايان دهنده فقر“ به نیروی پشتیبان ورزش از طریق  ستارگان ورزش شامل رونالدو، زين‎الدين‎زيدان، مارتينا هينگيس، سرگي بوبكا و ژاك ويلنو مي‎پردازد.
◄ برنامه تبليغاتي UNEP بنام ”بازي براي كره زمين“ با هدف نزديكتر ساختن جوانان به طبيعت از طريق ورزش و ارتقاء سطح آگاهي درخصوص اينكه ورزش و امكانات ورزشي مي‎توانند آثار نامطلوب و مخرب بر محيط زيست داشته باشند انجام مي‎شوند. 

◄ برنامه تبليغاتي UNHCR بنام ”مقلد“ در آرژانتين،‌ استراليا، آلمان، یونان و اسپانيا از تصاوير كودكان در حال بازي فوتبال استفاده مي‎كند تا حس همدلي در پناهندگان ايجاد كند.
◄ اتحاد يونيسف با فيفا (جام جهاني زنان 2003) و Fox kids (جام جهاني زير 13 سال) برنامه 25 تا 2005 را ترويج مي‎دهد كه هدف آن ترويج آموزش و پرورش براي تمام دختران در مدارس و تحقق برابري جنسيتي در آموزش و پرورش 25 كشور تا سال 2005 است.

◄ برنامه تبليغاتي UNODC بنام ”ورزش عليه مواد مخدر“ برنامه‎اي براي آگاهي عموم است كه از ستاره‎هاي ورزشي و رويدادهاي ورزشي در بيش از 40 كشور استفاده مي‎كند تا گزينه‎هاي مثبت زندگي و زندگي بدون موادمخدر را ترويج كند. 

ورزش و بسيج اجتماعي 
ورزش عنصري فوق‎العاده مؤثر در پشتيباني از تلاش‎هائي است كه براي بسيج اجتماعي انجام مي‎شوند. نيروي ورزش باعث مي‎شود ابزار مفيد براي گردهم آوردن جوامع براي برنامه‎هاي مستقيم عمومي باشد و اجازه مي‎دهد پيام‎ها و برنامه‎ها طيف وسيعي از مردم در سطح محلي و ملي را تحت پوشش قرار دهند و گروه‎هاي مختلف را در محيطي سازنده و نشاط آور گردهم آورند. سكوهاي ورزشي رسانه‎اي عملي و مقرون به صرفه براي رساندن اطلاعات حياتي در يك جو راحت و آشنا به گروه‎هائي كه دسترسي به آنها دشوار است را فراهم مي‎كنند اعم از اينكه عنصري مضاعف در يك رويداد ورزشي موجود باشند يا بعنوان فستيوال ورزشي باشند كه به طور خاص براي پشتيباني تلاش‎هاي بسيج کننده انجام شده اند. 

◄ در نايروبي، كنيا، صندوق جمعيت آلمان و UN-Habitat ليگ فوتبال براي جوانان بي‎خانمان كه در خطر فاحشگي، خشونت و HIV/AIDS قرار دارند برگزار كردند. با گردهم آوردن بيش از 1000 كودك خياباني، اين تورنمنت‎ها  نقطه ورودي براي سازمان‎ها به منظور ارائه خدمات و پشتيباني فراهم كردند و بر ارزش تأمين محيط توانمند كننده براي فعاليت‎هاي ورزشي تأكيد كردند كه مي‎توان از آن بعنوان وسيله‎اي براي امداد و بسيج اجتماعي استفاده كرد.

سكوهاي ورزشي بعنوان مكمل ارزشمند برنامه‎هاي سلامت، بويژه برنامه‎هاي تبليغاتي مصون سازي، راهي مؤثر براي گردهم آوردن بزرگسالان و جوانان در يك محيط دوستانه است. آنها مي‎توانند مردم را از مناطق دور افتاده به مراكز جلب كنند و تعداد افرادي را كه به واكسن‎هاي حياتي دسترسي دارند را افزايش دهند. 

◄ در غنا جشنواره‎اي ورزشي توسط وزراي دولت، سازمان جهاني بهداشت، يونيسف، صندوق واكسن و Right to Play  برگزار شد تا جوامع روستائي به منظور مصون سازي با يك واكسن پنجگانه بسيج شوند. بيش از 4000 نفر در يك روز تحت پوشش قرار گرفتند.

◄ در زامبيا در ژوئن 2003، وزراي دولت، آژانس‎هاي سازمان ملل متحد و سازمان‎هاي غيردولتي از نيروي ورزش بعنوان ابزاري براي افزايش تعداد افرادي كه در يك برنامه ملي واكسن سرخك دريافت كردند بايد استفاده مي‎كردند. اين برنامه با استفاده از ستاره‎هاي فوتبال اين كشور و رويدادهاي ورزشي محلي برنامه‎هاي تبليغاتي گسترده‎اي را بوجود آورد. 

ملاحظات كليدي درخصوص ورزش ارتباطات

◄ برنامه‎هاي تبليغاتي عمومي بايد استراتژي‎هاي شفاف و اهداف متمركز داشته باشند و راه‎هاي مختلف استفاده از ورزش بعنوان وسيله‎اي براي ارسال پيام بايد مد نظر گرفته شوند. 

◄ هنگام طراحي برنامه‎هاي ارتباطاتي استفاده از ورزش، اهداف برنامه‎اي،‌مخاطبين موردنظر و رسانة ارتباطاتي بايد دقيقاً تعريف شوند. 

◄ ورزشكاراني كه سخنگو يا سفراي صلح و دوستي هستند بايد ارزش‎هاي سازمان ملل متحد را منعكس كنند.

◄  باتوجه به تعارض منافع بالقوه در جلب توجه عموم و رسانه‎ها هنگام ”رويدادهاي پر سرو صدا“ و ”بازاري‎گري و منفعت طلبي بالقوه“ هنگام مشاركت با ورزش نخبگان برای مقاصد ارتباطاتي دقت لازم بايد مبذول شود.
◄ در سطوح محلي و ملي، ورزش بايد همچنين بعنوان ابزاري كاملاً مؤثر براي تلاش‎هاي بسيج اجتماعي و روش عملي براي درگير كردن جوامع مختلف در فعاليت‎هاي گسترده‎تر، بويژه در پشتيباني از برنامه‎هاي گسترده مصون سازي يا ساير برنامه‎هاي سلامت، لحاظ شود. 

ورزش و مشاركت 
هشتمين هدف توسعه هزاره برقراري مشاركت جهاني براي توسعه بعنوان راهي براي جلب  بخش‎هاي جديد جامعه و همچنين روياروئي با چالش‎هاي جهاني توسعه بطور مؤثرتر را مقرر مي‎كند. بخش ورزش فرصت قابل ملاحظه براي برقراري چنين مشاركت جديد براي توسعه را فراهم مي‎كند. باتوجه به اينكه ،طبق تعريف ،جهان ورزش جهان مشاركت است و بخش‎هاي مختلف جامعه، بخش‎هاي دولتي و خصوصي و سازمان‎هاي ورزش را در مقیاسهای مختلف در برمي‎گيرد مشاركت‎ها همچنين راهي فوق‎العاده مؤثر براي كار با ورزش هستند (به تصوير شماره 3 مراجعه شود). بنابراين اجراي برنامه‎هاي ورزش براي توسعه و استفاده از ورزش توسط سازمان ملل متحد بايد براساس مشاركت راهبردي طيفي‎از نهادهاي ذينفع درگير در ورزش باشد كه از طريق چارچوبي مشترك هماهنگ مي‎شوند. 

رويكرد مشاركتي به برنامه‎هاي ورزش براي توسعه 
رويكرد مشاركتي به ورزش براي توسعه در سه حوزه تأثير ويژه‎اي دارد.

اجراي برنامه: بسياري از برنامه‎هاي ورزش براي توسعه براساس مشاركت نوآورانه بين فعالان بخش موردنظر شامل سازمان‎هاي ورزشي، مقامات دولتي، داوطلبان و سازمان‎هاي غيردولتي داراي تجارب و دانش خاص در اجراي برنامه‎هاي توسعه‎اي مرتبط با ورزش هستند.

◄ UNDP با كميته‎هاي ملي المپيك در بيش از 50 كشور از سال 1997 تاكنون از طريق برنامه‎هاي مختلف مبارزه با فقر مشاركت داشته است. 

◄ سازمان جهاني بهداشت با سطوح مختلف دولتی در كشورهاي مختلف كار مي‎كند تا سياست‎هاي چند بخشي لازم براي برنامه‎هاي مؤثر جنبش براي سلامت تهيه شوند. 

◄ در بسياري از كشورها، شامل موزامبيك و نيكاراگوئه، Universitas ، برنامه‎اي از سازمان ملل كه توسط سازمان بين‎المللي كار تهيه شده است،‌ دولت ايتاليا و آژانس‎هاي مختلف سازمان ملل متحد در شبكه بين‎المللي دانشگاه‎ها نفوذ مي‎كند تا در امور مربوط به جوانب آموزشي و مديريتي ورزش كمك شود و بطور فعال به مسائل مربوط به مشراكت در دانش و آموزش جوانان به همراه تلاش‎هاي انجام شده براي ارتقاء توسعه محلي از طريق ورزش پرداخته شود. 

بسيج منابع: مشاركت‎ها رويكردي راهبردي براي بسيج منابع براي و از طريق ورزش ايجاد مي‎كنند. آنها راهي مؤثر براي تأمين منابع مالي برنامه‎هاي توسعه براي مقوله‎هاي خاص و ابزارهاي مفيد براي اجراي برنامه‎هاي دولت هستند. راه‎هاي بسيج منابع شامل دخيل كردن سازمان‎‎هاي ورزشي و ورزشكاران يا ايجاد مشاركت با بخش خصوصي هستند تلاش‎هاي بشردوستانه جمعي اگر با حاميان مالي رويدادهاي مهم ورزشي همراه باشند يا بر بازاريابي ، يا ساير برنامه‎هاي ابتكاري متمركز شوند تأثير ويژه‎اي خواهند داشت. 

◄ بنياد المپيك آفريقا در سرتاسر اروپا منابع مالي مراکزی كه از ورزش براي پرورش توسعه اجتماعي استفاده مي‎كنند را تأمين مي‎كنند. بنیاد المپيك آفريقا با اهداءكنندگان عمده شامل تعدادي از آژانس‎هاي سازمان ملل و شركت‎هاي بين‎المللي و همچنين گروه‎هاي محله‎اي و شركاء در سطح محلي مشاركت دارد. 

◄ در كوبا، 41.000 پرسنل آموزش دهنده و پشتيبان فني آموزش عالي كه كارشناس ورزشي هستند وجود دارند. اين افراد منابع ارزشمند در برنامه‎هاي همكاري كوبا در بيش از 100 كشور هستند كه مي‎توانند به همراه پرسنل پزشكي كار كنند تا از طريق ورزش به مسائل سلامتی و اجتماعي بپردازند.

حمايت: مشاركت با جهان ورزش همچنين راه‎هاي ابتكاري براي ارسال پيام‎هاي سازمان ملل به گروه‎هاي مختلف و بسيج مؤثر جامعه پيرامون برخي مسائل را فراهم مي‎كند. (به ورزش و ارتباطات مراجعه شود).

چارچوب مشترك براي توسعه و صلح 
رويكرد راهبردي در سيستم سازمان ملل متحد براي پرورش مشاركت ميدان مدار مربوط به ورزش بايد به گونه‎اي ايجاد شود كه هم مقرون به صرفه و همچنين اثر مدار  و در عين حال مكمل پروژه‎هاي همكاري فني و اهداف توسعه گسترده‎تر باشد. 

ايجاد چارچوب مشترك براي ورزش براي توسعه و صلح طيف كامل فعالان دخيل در ورزش را گرد هم مي‎آورد شامل دولت (مثلاً وزارتخانه‎هاي جوانان، ورزش، بهداشت، دارائی و سايرين)، سازمان‎هاي ورزشي (مثلاً فدراسيون‎هاي ورزشي، كميته‎هاي ملي المپيك، انجمن‎‎هاي ملي فوتبال، باشگاه‎هاي ورزشي)، سازمان‎هاي غيردولتي توسعه ای مرتبط با ورزش و بخش خصوصي. در اين چارچوب،‌ منابع و نيازهاي مكان‎هاي خاص، بايد تعيين شوند، ارتباطات و مشاوره بين فعالان مختلف بايد تسهيل شود و فعاليت‎هاي راهبردي و مشاركت‎ها بايد برنامه‎ريزي شوند. 
اين چارچوب مشترك بايد با فرآيند برنامه‎ريزي موجود سازمان ملل تركيب شوند تا تضمين شود ورزش بصورت مؤثر در فعاليت‎هاي سازمان ملل متحد گنجانده شود. سيستم سازمان ملل برمكانيزم‎هاي متعدد هماهنگ كننده به منظور شناسائي اولويت‎هاي توسعه ملي مثلاً CCA و UNDAF ) و هماهنگ كردن عمليات انسان دوستانه و حافظ صلح متكي هستند. كشورهاي دريافت كننده، اهداء كنندگان و سازمان‎هاي غيردولتي همچنين از اين اسناد براي تدوين سياست‎ها و اولويت‎هايشان در اين زمينه استفاده مي‎كنند. 

ورزش بايد در اين اسناد هماهنگ كننده گنجانده شود تا نخست برنامه‎هاي مرتبط با ورزش به طرز بهتري در سيستم سازمان ملل براي برنامه‎ريزي راهبردي گسترده قرار بگيرند و دوم اينكه آنهائيكه از اين اسناد استفاده مي‎كنند بتوانند به ارزش كامل ورزش پي ببرند و به اهداف ترويج توسعه و صلح دست يابند. ايجاد اين چارچوب مشترك، الگوهاي بالقوه جديد در برنامه‎ريزي توسعه بوجود خواهد آورد و از طريق فراهم كردن تخصص و لوازم استفاده مؤثر از ورزش در تحقق اهداف توسعه همراه به ارزش‎هاي اسناد هماهنگ كننده موجود مي‎افزايد. 

ملاحظات كليدي مربوط به ورزش و مشاركت 

◄ چارچوبی مشترك درباره ورزش براي توسعه و صلح بايد در سطح ملي برقرار شود كه طيف وسيعي از فعالان را گردهم آورد تا مشاركت راهبردي براي اجراي برنامه و كمك به برنامه‎ريزي كشور مدار بوجود آيد. 

◄ جهان ورزش مشاركت طبيعي براي سيستم سازمان ملل ارائه مي‎دهد و بايد در پرورش ”مشاركت جهاني براي توسعه“ يعني هشتمين هدف توسعه هزاره گنجانده شود. ورزش راهي ابتكاري براي درگير كردن جامعه مدني در برنامه‎هاي توسعه‎اي را فراهم مي‎كند. 

ورزش و HIV/AIDS 

بيماري عالمگير HIV/AIDS يكي از بزرگترين خطراتي است كه زندگي، شأن و بهره‎مند شدن از حقوق بشري را تهديد مي‎كند. UNAIDS  برآورد كرده است كه 42 ميليون نفر در جهان به HIV/AIDS مبتلا هستند که 90 درصد آنها از كشورهاي در حال توسعه، و 75 درصد از جنوب صحراي آفريقا هستند36. چهارده ميليون كودك يك يا هر دو والدين خود را براثر اين بيماري از دست داده‎اند. ميزان ويراني و تباهي ناشي از اين بيماري عالمگير آن را به موضوعی فراتر از يك مسئله سلامتي تبديل كرده است.HIV/AIDS داراي استلزامات بنيادين براي توسعه اقتصادي و انسجام و امنيت اجتماعي است كه در سرتاسر جامعه تشديد مي‎شوند. در نتيجه، تمام ابعاد جامعه مدني شامل ورزش، بايد براي مبارزه جهاني عليه HIV/AIDS بسيج شوند. 

تاثیر ورزش بر HIV/AIDS 
ورزش مي‎تواند وسيله‎اي براي كمك به تعديل شيوع و آثار HIV/AIDS باشد. چهار ركن ضروري براي برنامه‎ريزي مؤثر HIV/AIDS  عبارت از دانش،‌ مهارت‎هاي زندگي، فراهم آوردن محيط مملو از پشتيباني و دسترسي به خدمات هستند. ماهيت ورزش و منابع ناشي از آن در صورتي كه در برنامه‎هاي توسعه گنجانده شوند آن را براي پشتيباني از اين اركان چهارگانه كاملاً مناسب مي‎سازد. گروهي كه بيشتر از سايرين در معرض خطر ابتلا به اين بيماري است - زنان و جوانان، بويژه دختران - به برنامه‎هاي ورزشي هدفمند بسيار علاقمند هستند (به ”ورزش و توسعه اجتماعي“ مراجعه شود)37.

دانش: مربيان و رهبران برنامه‎هاي ورزشي بهترين اشخاصي هستند كه مي‎توانند فعاليت‎هاي پيشگيري HIV/AIDS را در برنامه‎هاي ورزشي بگنجانند. جوانان ورزشكار معمولاً ارتباط خاص و مبتني براعتماد با مربيان خود دارند كه اغلب با ساير ارتباطات با بزرگسالان شباهتي ندارند. اين امر باعث مي‎شود مربيان در جايگاه خوبي براي بحث و تبادل نظر درباره مسائل حساس، بويژه جنسيت به گونه‎اي قرار بگیرند كه راه‎هاي پيشگيري HIV/AIDS و مراقبت و نگهداري افرادي كه به HIV مبتلا هستند را بطور مؤثر بياموزند. 

مهارت‎هاي زندگي: برنامه‎هاي ورزشي كه بخوبي طراحي شده باشند مهارت‎هاي ضروري زندگي كه براي مراقبت و پيشگيري HIV/AIDS لازم هستند را ياد مي‎دهند و تأثير ورزش كردن را بيشتر ارتقاء مي‎دهند. (به ”ورزش و آموزش و پرورش“‌ مراجعه شود). براي مثال تحقيقات نشان مي‎دهند كه هرگاه دختران نوجوان در فعاليت‎هاي ورزشي شركت كنند، نسبت به بدن خود حس مالكيت و احترام بیشتری در آنها بوجود مي‎آيد و این امر باعث مي‎شود فعاليت‎هاي جنسي خود را به تأخير بياندازند38.

محيط امن و حامي: باتوجه به ماهيت غيررسمي، اجتماعي و نشاط آور ورزش و بازي كردن، زمين بازي مي‎تواند به راحتي به محيطي امن تبديل شون كه براي برنامه‎ها و فعاليت‎هاي مؤثر بر HIV/AIDS لازم هستند. ورزش محلي مناسب براي بحث و تبادل نظر آزاد درباره اين بيماري، سرايت آن و ريشه‎کني بدنامي و تبعيض را فراهم مي‎كند. بويژه، اين امر در نگهداري و پشتيباني از يتيمان و ساير كودكان آسيب پذیر به اين دليل تأثير ويژه دارد كه نه تنها ساختار و ارتباطات لازم با سايرين بلكه فضاي ابراز عقيده و فرصت بازي كردن را نيز فراهم مي‎كند. 

دسترسي به خدمات: ورزش براي ارتقاء دانش، ارائه مهارت‎های زندگي و ايجاد محيطي امن بسيار مناسب است. بنابراين، محلي ايده‎آل براي دسترسي به خدمات بويژه براي جوانان است. همكاري با سازمان‎هاي ورزشي مي‎تواند در شبكه‎هاي موجود باشگاه‎ها، داوطلبان و كانال‎هاي ارتباطاتي وارد شود و رسانه‎اي براي درگير كردن سريع تعداد زيادي از افراد باشد. 

◄ ” بیرون انداختن AIDS “ نام شبكه‎اي منطقه‎اي از سازمان‎ها در جنوب آفريقا است كه از ورزش براي تقويت جوامع استفاده مي‎كند. اين شبكه فعاليت‎هاي ورزشي پايدار را بوجود مي‎آورد كه سطح آگاهي درباره HIV/AIDS را ارتقاء مي‎دهد، به جواناني كه در خطر هستند مهارت‎هاي رهبري ياد مي‎دهند و فعاليت‎هاي امن و سالم ارائه مي‎دهند.

مؤثر و كارآمد بودن ورزش براي ايجاد ارتباط و بسيج اجتماعي (به ”ورزش و ارتباطات“ مراجعه شود) آنرا به ابزاري بسيار مؤثر براي ارتقاء سطح آگاهي عمومي درباره HIV/AIDS تبديل کرده است. مسابقات و ليگ‎هاي ورزشي جوامع را گردهم مي‎آورد و محل ايده‎آل براي فعاليت‎هاي اطلاع‎رساني عمومي درباره پيشگيري و حفاظت و تحت پوشش قرار دادن مردم با پيشينه‎ها و سنين گوناگون را فراهم مي‎كند. بعلاوه، پيوندهاي مثبت ورزش و برداشت فراگير مبني براينكه از سياست‎هاي رسمي جدا است به اين معني است كه اين پيام‎ها داراي نيروي بالقوه براي تحت پوشش قراردادن مردمي هستند كه ممكن است در غيراينصورت تحت پوشش قرار نگيرند. ماهيت مشاركتي ورزش همچنين آنرا به ابزاري قدرتمند براي رفع سوء تعبيرها درباره بيماري‎ها و از بين بردن بدنامي و تبعيض تبدیل کرده است.

اطلاعات درباره HIV/AIDS منتشر نمي‎شوند و بويژه توسط نوجوانان جذب نمي‎شود. بنابراين، ضروري است راه‎هاي جديد و ابتكاري براي ارسال پيام‎هاي پيشگيرانه تهیه شوند. ريشه‎هاي عميق ورزش درون جوامع و گيرائي آن براي جوانان آنرا به محلي مثبت براي اجراي برنامه‎‎هاي پيشگيري HIV/AIDS تبدیل کرده است.

◄ UNFPA از شوراي بسيجيان بوتسوانا و شوراي ملي ورزش بوتسوانا بعنوان بخشي از تلاش‎هايش براي ارتقاء سلامت توليد مثل و پيشگيري HIV/AIDS ميان نوجوانان حمايت مي‎كند. اين دو نهاد اجتماعي بدليل نفوذ قابل ملاحظه آنها بر جوانان و ميزان زياد مشاركت جوانان انتخاب شده‎اند كه برنيروي ورزش براي پرداختن به مسئله HIV/AIDS تأكيد مي‎كند. 

تأثير HIV/AIDS بر ورزش

تأثير HIV/AIDS برجهان ورزش بويژه در كشورهائي كه این بیماری زياد شايع است شگفت‎آور خواهد بود. ابتلا به HIV در جوانان و جمعيتي كه كار مي‎كند متمركز است يعني همان گروه‎هائي كه بيشتر از سايرین در ورزش درگير هستند. سازمان‎هاي ورزشي در كشورهاي داراي ميزان شيوع بالا بطور فزآينده‎اي با اين واقعيت مواجه هستند كه ورزشكاران، مربيان و كاركنان و اعضاء‌ آنها مريض شده و فوت خواهند كرد. غيبت‎هاي ناشي از HIV/AIDS به این دليل که افراد بيمار مي‎شوند، در مراسم تدفين شركت مي‎كنند يا از افراد خانواده كه بيمار هستند مراقبت مي‎كنند بسياري از هيأت‎ها و نهادهاي ورزشي را تضعيف مي‎كند و آنها را با ويراني ساختار سازماني تهديد مي‎كند. ضمن اينكه تمام سازمان‎ها در كشورهاي داراي ميزان شيوع بالا با اين تهديدات مواجه هستند سازمانهای ورزشی مانند گروه‎هاي مبتني بر محله و سازمان‎هاي غيردولتي ، بويژه آسيب‎پذير هستند چون اغلب بر افراد داراي مهارت‎هاي تخصصي و داوطلباني اتكاء مي‎كنند که جايگزين كردن آنها دشوار است.

سازمان‎هاي ورزشي كه با اين چشم‎انداز مواجه هستند بايد واكنش خود را برنامه‎ريزي كنند. اینكار ممكن است شامل تفكر ابتكاري و نوآورانه در استخدام اعضاء، كاركنان، مربيان و داوطلبان باشد. با اين حال، همچنين بايد شامل همكاري با پرسنل موجود براي كمك به پيشگيري شيوع بيماري و تعديل آثار آن برافرادي  باشد كه مبتلا هستند يا شخصاً تحت تأثير قرار گرفته‎اند. زنان و مردان ورزشكار مبتلا به HIV بايد حس كنند كه در سازمان‎هاي ورزشي‎شان در ”پناهگاه‎هاي امن“ قرار دارند. 

◄سازمان بين‎المللي كار با UNAIDS ”ضوابط حرفه‎اي درباره HIV/AIDS و جهان كار و همچنين جعبه ابزار كارگران جوان درباره HIV/AIDS را تهيه كرده است كه منبعي ارزشمند براي سازمان‎هاي ورزشي است. 

ملاحظات كليدي درباره ورزش و HIV/AIDS 
◄ سازمان‎ها و انجمن‎هاي ورزشي بايد در مبارزه جهاني عليه HIV/AIDS گنجانده شوند و بطور فعال در سيستم سازمان‎ملل متحد بعنوان شريك وارد شوند. 

◄ برنامه‎هاي ورزشي با هدف غلبه بر HIV/AIDS بايد تمام عناصر لازم براي برنامه‎ريزي HIV/AIDS را شامل شوند-  بويژه چهار ركن دانش، مهارت‎هاي زندگي، محيط امن و حامي و دسترسي به خدمات. 

◄ ظرفيت كامل برنامه‎هاي ورزشي براي توسعه بايد در سطوح محلي و بين‎المللي به منظور ارتقاء سطح آگاهي در مورد بيماري، افزايش دانش درباره پيشگيري و غلبه مستقيم بربدنامي و تبعيض بصورت مثبت، سازنده و مشاركتي محقق شود. 

◄ برگزار كنندگان برنامه‎هاي پيشگيري HIV/AIDS  مبتني بر ورزش بايد بطور مؤثر درباره مسائل پيرامون HIV/AIDS  علاوه بر تربيت ورزش و نحوه كار با جوانان را آموزش ببينند. برنامه درسي عمومي درباره HIV/AIDS  براي مربيان ورزشي، تمرين دهندگان و ساير افراد دست اندر کار ورزش بايد تهيه شوند. 

4 – جمع‎بندي و توصيه‎ها

اين گزارش نشان داده است كه ورزش – از بازي و فعاليت جسماني گرفته تا ورزش سازماندهي شده و رقابتي ـ راهي قدرتمند و مقرون به صرفه براي پشتيباني از اهداف توسعه و صلح است. از فوائد بي‎شمار ورزش و فعاليت جسماني نه تنها افراد بهره‎مند مي‎شوند بلكه در سرتاسر جامعه اين فوائد حس مي‎شوند. بنابراين، آژانس‎هاي سازمان ملل متحد، دولت‎ها و افراد ذينفع بايد ورزش و فعاليت جسماني را در سياست‎ها و برنامه‎هايشان در سرتاسر طيف وسيع بخش‎ها شامل سلامت و بهداشت، آموزش و پرورش و توسعه اجتماعي و اقتصادي بگنجانند. با ارتقاء ورزش بطور راهبردي، نظام مند و منسجم نيروي بالقوه ورزش بعنوان ابزاري براي توسعه و صلح محقق خواهد شد.

هرگاه ورزش بعنوان وسيله‎اي براي توسعه و صلح بكار رود بايد آن را به طريقي اجرا كرد كه براساس اصل برابري باشد و از نظر فرهنگي موضوعيت داشته باشد. برنامه‎هاي ورزشي بايد براساس مدل ”ورزش براي همه“ باشند و تضمين كنند تمام گروه‎ها فرصت‎ مشاركت داشته باشند، بويژه افرادي كه منافع اضافي دريافت مي‎كنند مانند زنان، افراد معلول و جوانان.  برنامه‎هاي ورزشي بايد به منظور ترسيم و ارائه مهارت‎هاي اصلي و ارزش‎هائي تهيه شوند كه از طريق ورزش قابل يادگيري هستند. 

هرگاه ابعاد مثبت ورزش به حداكثر برسند، راهی نيرومند و مقرون به صرفه برای پشتيباني طيف وسيعي از اهداف صلح و توسعه خواهند بود. اكنون زمان آن فرا رسيده است كه سيستم سازمان ملل متحد به نيروي بالقوه ورزش بعنوان ابزاري عملي و كارآمد براي توسعه و صلح پي ببرد. 

گروه ضربت بين‎ آژانسي سازمان ملل متحد براي توسعه و صلح موارد زير را توصيه مي‎كند:

1 ـ ورزش در برنامه توسعه: نيازمند گنجاندن ورزش و فعاليتهای جسماني در سياست‎هاي توسعه‎اي كشورها و همچنين برنامه‎هاي توسعه‎اي آژانس‎هاي ملي و بين‎المللي توسعه‎اي با تأكيد ويژه بر جوانان است. 
2 ـ ورزش بعنوان ابزار برنامه‎ريزي: از دولت‎ها و آژانس‎هاي سازمان ملل متحد مصرانه مي‎خواهد فرصت شركت در ورزش را بعنوان يك هدف و همچنين ابزاري براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره و اهداف ساير كنفرانس‎هاي بين‎المللي و اهداف گسترده‎تر توسعه و صلح درنظر بگيرند. 
3 ـ ورزش در برنامه‎هاي كشوري سازمان ملل متحد: هرگاه لازم باشد و طبق نيازهای محلي گنجاندن برنامه‎هاي مرتبط با ورزش در برنامه‎هاي آژانس‎هاي سازمان ملل را توصيه مي‎كند.
4 ـ مشاركت: توصيه مي‎كند كه سيستم سازمان ملل متحد: 

الف) نقش رهبر در پرورش گفتگو بين جهان ورزش و جهان توسعه در سطوح ملي و بين‎المللي را به منظور تسهيل مشاركت ابتكاري شامل ورزش براي توسعه را به عهده بگيرد؛
ب ) ايجاد ”شبكه‎ جهاني توسعه براي ورزش“ را به منظور تسهيل مشاركت بين سيستم سازمان ملل متحد و سازمان‎هاي مرتبط با ورزش شامل فدراسيون‎ها و انجمن‎هاي ورزشي و كميته بين‎المللي المپيك، سازمان‎هاي غيردولتي بشردوستانه، بخش خصوصي، ورزشكاران و تيم‎ها و داوطلبان درنظر بگيرند؛ 

5  ـ بسيج منابع:

الف ) از دولت‎ مصرانه مي‎خواهد منابع لازم براي موارد زير را شناسائي و در دسترس قرار دهد: 

· برنامه‎هاي ورزشي برای مشاركت در دسترسي به ”ورزش براي همه“ در كشورشان را به حداكثر برسانند؛

· ورزش براي برنامه‎هاي توسعه ای براي ورزش در چارچوب معاضدت‎هاي توسعه‎اي برون مرزي؛

· تقويت جايگاه ورزش و فعاليت جسماني در توسعه سياست‎ها بطور كلي.
ب ) از شركاي سيستم سازمان ملل متحد شامل شركاي بخش خصوصي، سازمان‎هاي ورزشي و جامعه مدني مصرانه مي‎خواهد پشتيباني مالي و غيرمالي براي توسعه براي صلح بوجود آورند. 
6 ـ ارتباطات: سيستم سازمان ملل متحد را تشويق مي‎كند راه‎هاي جديد و ابتكاري براي استفاده از ورزش براي ارتباطات و بسيج اجتماعي بويژه در سطوح ملي، منطقه‎اي و محلي جستجو كند كه جامعه مدني را از طريق مشاركت فعال درگير كند و تضمين كند كه مخاطبين موردنظر تحت پوشش قرار بگيرند. 
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6 ـ ضمائم

ضميمه شماره يك ـ‌ فهرست برنامه‎هاي ورزش براي توسعه و صلح
 فهرستي از برنامه‎هاي موجود (برنامه‎ها و پروژه‎ها) كه از ورزش بعنوان ابزاري براي ارتقاء توسعه و صلح استفاده مي‎كنند تهيه شده است. اين فهرست در اينترنت به نشاني www.sportdevconf.org/?cmd=8  موجود است. با اين كه اين فهرست كامل نيست، ليكن  نمايانگر اولين تلاش سيستم سازمان ملل متحد به منظور گردآوري برنامه‎هاي توسعه براي ورزش به صورت هماهنگ و فراگير است. اين فهرست همزمان با جمع‎آوري اطلاعات جديد درباره برنامه‎هاي موجود درباره ورزش براي توسعه و صلح بطور مستمر  روزآوري مي‎شود. 
تاكنون، بيش از 120 برنامه شناسائي شده‎اند. نصف برنامه‎هائي كه دراين فهرست گنجانده شده‎اند توسط آژانس‎هاي سازمان ملل متحد اداره يا پشتيباني مي‎شوند. فدراسيون‎هاي ورزشي فقط در يك چهارم آنها نقش دارند و دو سوم آنها با مشاركت آژانس‎هاي سازمان ملل متحد انجام مي‎شوند. مابقي آنها توسط دولت‎ها و متخصصان و سازمان‎هاي غيردولتي ورزش براي توسعه اداره مي‎شوند. يك چهارم برنامه‎هاي مرتبط با ورزش كه شناسائي شده‎اند در بيش از يك كشور اجرا مي‎شوند.

برنامه‎ها و پروژه‎هائي كه در پايگاه داده‎ها شناسائي شده‎اند بسيار گوناگون هستند. با اين حال، اهداف اوليه برنامه‎هاي ورزش براي توسعه در 3 گروه تقسيم بندي شده‎اند.

· مسائل اجتماعي: يك سوم برنامه‎ها منحصراً به مسائل اجتماعي مي‎پردازند مانند كودكان محروم، آموزش و پرورش، برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان و كمك به پناهندگان و افرادي كه در كشور خود آواره شده‎اند.
·  مسائل مربوط به سلامت: در حدود 15 درصد برنامه‎ها منحصراً به مسائل مربوط به سلامت مي‎پردازند شامل پيشگيري HIV/AIDS ، پيشگيري از اعتياد، پيشگيري مالاريا، واکسیناسیون، زندگي فعال و سالم و جوانان معلول.
· مسائل مربوط به توسعه اقتصادي: پنج درصد برنامه‎ها منحصراً به توسعه اقتصادي مربوط مي‎شوند شامل فقرزدائي،‌ توسعه اقتصادي محلي، جذب داوطلبان، اشتغال‎زائي و حفاظت از محيط زيست.

يك پنجم برنامه‎ها و پروژه‎ها كه در فهرست ثبت شده‎اند داراي اهدافي هستند كه مسائل اجتماعي، سلامت و توسعه اقتصادي را تركيب مي‎كنند. 
آخرين گروه مهم برنامه‎هائي که شناسائي شده اند برنامه‎هاي تبليغاتي ارتباطاتي هستند كه از ورزش استفاده مي‎كنند، يك ششم برنامه‎هاي مندرج در فهرست برارتباطات متمركز هستند كه از ورزش برای جلب توجه رسانه‎ها و ارتقاء سطح آگاهي عموم استفاده مي‎كنند. بخش اعظم برنامه‎هاي تبليغاتي كه شناسائي شده‎اند در سطح بين‎المللي انجام مي‎شوند. 
ضميمه شماره 2 : اسناد حقوقي و يا سياستي حامي ورزش
سازمان بين‎المللي كار
· كنوانسيون سازمان بين‎المللي كار به شماره 182 درباره بدترين شكل‎هاي كار كودك (1999): بويژه به بند (الف) ماده 3، بند (د) ماده 3، بند (2 ب) و (2ج) ماده 7 و ماده 8 مراجعه نمائيد.

· توصيه نامه شماره R190 (1999) درباره حذف بدترين شكل‎هاي كار كودك:‌ بويژه به ماده 2 (ب) مراجعه نمائيد.

· كنوانسيون شماره 138 سازمان بين‎المللي كار درباره حداقل سن (1973): بويژه به ماده 7  (پاراگراف‎هاي 1 الي 4) مراجعه كنيد.

· بيانيه اصول و حقوق بنيادين در محل كار (1998).

يونسكو 
· منشور بين‎المللي تربيت بدني و ورزش (1978): بويژه به ماده شماره يك مراجعه كنيد كه مقرر مي‎كند: ” تربيت بدني و ورزش حقي بنيادين براي همه است.“

· توصيه‎نامه‎هاي كنفرانس بين‎المللي وزراء و مقامات ارشد مسئول تربيت بدني و ورزش (MINEPS):‌ بويژه به آخرين بيانيه پونتا دل استه (1999) (Punta del Este) از MINEPS سوم مراجعه کنید.
سازمان جهاني بهداشت 
· قطعنامه مجمع جهاني سلامت به شماره WHA55.23 مورخ 2002 درباره رژيم غذائي، تربيت بدني و سلامت: بويژه به ماده 2، بند (1) ماده (3) و بند (5) ماده 3 مراجعه كنيد. 

· روزجهاني سلامت 2002 ”حركت براي سلامت“

· چارچوب كنوانسيون درباره كنترل دخانیات، 2003.

 برنامه محيط زيست سازمان ملل
· تصميم شوراي حكام برنامه محيط زيست سازمان ملل (2002) در مورد استراتژي بلندمدت براي ورزش و محيط زيست: بويژه به بخش مربوط به استفاده از ورزش براي ارتقاء سطح آگاهي در مورد محيط زيست مراجعه شود. 
يونيسف 
· كنوانسيون حقوق كودك (1990): بويژه به ماده 31 مراجعه كنيد كه مقرر مي‎كند: ” تربيت بدني و ورزش حقي بنيادين براي همه است.“ 
· اعلاميه حقوق كودك (1959): بويژه به اصل هفتم مراجعه شود كه مقرر مي‎كند: ”كودك از فرصت كامل براي بازي و تفريح كه بايد در راستاي اهداف آموزش و پرورش باشد بايد برخوردار باشد ؛ جامعه و مقامات دولتي بايد تلاش كنند برخورداري از اين حق را ترويج دهند.“ 
· دنيائي مناسب براي كودكان سند صادره توسط جلسه خاص درباره كودكان (2002): بويژه به بند (19) پاراگراف 37 و بند (17) ماده 40 مراجعه شود. 

قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل درباره آتش بس هنگام المپيك
· قطعنامه شماره 10/48 مورخ 25 اكتبر 1993: سال بين‎المللي ورزش و سال بين‎المللي آرمان المپيك كه سال 1994 را سال بين‎المللي اعلام كرد. 

· قطعنامه شماره 13/50 مورخ هفتم نوامبر 1995: آرمان المپيك

· قطعنامه شماره 21/52 مورخ 25 نوامبر 1997: ايجاد جهاني بهتر و صلح‎آميز از طريق ورزش. 

· قطعنامه شماره 34/54 مورخ 24 نوامبر 1997: ايجاد جهاني بهتر و صلح‎آميز از طريق ورزش.

· قطعنامه شماره 75/56 مورخ 11 دسامبر 2001: ايجاد جهاني بهتر و صلح‎آميز از طريق ورزش.

· قطعنامه شماره 2/55  مورخ هشتم سپتامبر 2000: اعلاميه هزاره سازمان ملل متحد (به پاراگراف 10 مراجعه شود)

ساير اسناد سازمان ملل متحد
· كنوانسيون حذف كليه شكل‎هاي تبعيض عليه زنان (1997): بويژه به بند (ز) ماده (10) و بند (ج) ماده 13 مراجعه كنيد. 

· سكوي عمليات مصوب كنفرانس جهاني سازمان ملل متحد درباره زنان در پكن (1995): بويژه به بند (m) ماده 85، بند (و) ماده 107 و بند (د) ماده 280 مراجعه شود. 

ساير اسناد مربوط 
· كنوانسيون ژنو (1949):‌ بويژه به GC III، ماده 38 (درخصوص حق اسراي جنگي براي ”تربيت بدني، ورزش و بازي، و در فضاي باز به سربردن“ ) و GC IV، ماده 94 (درخصوص حق كودكان براي ”بازي‎ها و ورزش‎ در فضاي باز“) هنگام جنگ) مراجعه شود.

· منشور المپيك كميته بين‎المللي المپيك: بويژه به ماده 8 مراجعه كنيد كه مقرر مي‎كند: ”ورزش كردن حقي بشري است“.

· منشور اروپائي ورزش (1992).

· منشور اروپائي ورزش براي همه (1975).

ضميمه شماره 3: به سوي سياست‎هاي چند بخشي در حمايت ازتربيت بدني و ”ورزش براي همه“.
 تعهد و پشتيباني قوي سياسي درتمام سطوح پيش شرطي ضروري براي توسعه و پايدارپذير بودن ”ورزش براي همه“ و برنامه‎هاي تربيت بدني در كشورها است.، بنابراين، حمايت‎ نه تنها براي افراد به منظور تغيير رفتار آنها بلكه براي سياستگذاران نيز بايد اعمال شود.
سياست‎ها و برنامه‎هاي چند بخشي براي برانگيختن و دخيل كردن افراد در ورزش‎ و فعاليت‎هاي جسماني مناسب در محيط‎هاي پشتیبان موردنياز هستند. اين سياست‎ها بايد دقيقاً افرادي را مورد هدف قرار دهند كه به اندازه كافي از نظر جسماني فعال نيستند. بويژه در مناطق روستائي كودكان و نوجوانان پسر و دختر و افرادي كه در داخل يا خارج مدرسه هستند بايد در اولويت اول قرار بگيرند چون در ایام جوانی داشتن سبك زندگي كه از نظر جسماني فعال  باشد در سرتاسر زندگي فوائد سازنده‎اي در پی خواهد داشت. 

فعاليت‎هاي زير نمونه‎هائي از برنامه‎هاي احتمالي از جانب بخش‎هاي توسعه‎اي مربوط براي ترويج فعاليت‎هاي جسماني و ورزش منظم در ميان مردم هستند كه برابري در دسترس بودن ورزش‎ها و فعاليت‎هاي جسماني سالم و همچنين محيط‎هاي حامي را تضمين مي‎كنند. فهرست بخش‎ها كامل و فراگير نيست. فعاليت‎هاي زير مجموعه ای مقدماتي از توصيه‎هاي لازم براي برنامه‎‎ريزي و اجراي بين بخشي مبتني بر مشاركت هستند. 

 بخش سلامت مي‎تواند 
· با دلايل و شواهد لازم در تمام كشور از منافع سلامتي،‌اجتماعي و اقتصادي فعاليت جسماني پشتیبانی کنید.

· شبكه‎هاي فعاليت مدار با ساير بخش‎ها و افراد ذينفع درباره فعاليت جسماني ايجاد كند. 

· سياست‎هاي عمومي چند بخشي يكپارچه را ارتقاء دهد. 

· متخصصان سلامت را بويژه درباره مشاوره و تهيه برنامه‎هاي فعاليت جسماني آموزش دهد.
· برنامه‎هاي فعاليت جسماني خاص در خدمات سلامت را برگزار كند.

· برنامه‎هاي فعاليت جسماني خانواده مدار يا محله‎اي را ترويج دهد. 

· سرمايه‎گذاري بنيادين و بسيج منابع براي فعاليت جسماني را تأمين كند. 

· در فعاليت‎هاي جهاني براي ترويج فعاليت جسماني شركت كند. 

بخش ورزش مي‎تواند 
· برنامه‎هاي فعاليت جسماني و ”ورزش براي همه“ را تقويت كند و بدينوسيله اين ايده كه ورزش حقي بشري براي تمام افراد صرفنظر از نژاد، طبقه اجتماعي و جنسيت است را ترويج دهد. 

· استفاده اشتراكي از امكانات محلي ورزشي را ساده و راحت سازد.

· نسبت خاصي از منابع مالي توسعه و ورزش را به برنامه‎هاي ورزش براي توسعه و ترويج فعاليت جسماني اختصاص دهد. 

· فوائد فعاليت جسماني را در برنامه‎هاي آموزش بخش ورزش آموزش دهد.
· از فعاليت جسماني و ورزش براي تمام رويدادهاي ورزشي حرفه‎اي، آماتور و تحصيلي جانبداري كند. 

· رويدادهاي فعاليت جسماني را در جامعه ترتيب دهد.
· از فعاليت‎هاي جسماني و ورزش براي ارتقاء سبك زندگي سالم، كاهش خشم و پرورش انسجام اجتماعي، توسعه و ورزش استفاده كند.
بخش‎هاي آموزش و پرورش و فرهنگ مي‎توانند
· سياست‎هاي ملي مربوط به فعاليت جسماني، تربيت بدني و ”ورزش براي همه“ را در مدارس تقويت كنند.

· برنامه‎هاي تربيت بدني مناسب توسط معلمين آموزش ديده را در برنامه‎ درسي مدارس اجرا كنند 

· زمين‎هاي مناسب بازي و امكانات ورزشي مناسب در مدارس ايجاد كنند.
· امكانات ورزشي مدارس را در دسترس عموم قرار دهند.
· میزان فعاليت‎های جسماني را در برنامه‎هاي فرهنگي و فراغت افزايش دهند.
رسانه‎ها مي‎توانند فعاليت‎هاي جسماني را به طرق زير ترويج دهند
· توزيع و نشر پيام‎ها و اطلاعات گيرا و جذاب درباره قوائد فعاليت جسماني. 

· سازماندهي برنامه‎ها و تبليغات منظم‎ براي ترويج فعاليت جسماني.
· آماده كردن خبرنگاران (براي مثال خبرنگاران ورزشي، سلامت يا علوم) براي جانبداري از فعاليت جسماني.
بخش برنامه‎ريزي شهري مي‎تواند

· تعداد زياد پياده رو‎ها و مسيرهاي امن دوچرخه سواري را برنامه‎ريزي كند.
· فضاهاي باز، پارك‎ها و امكانات فعاليت جسماني بوجود آورد.
· از مقامات محلي يا شهرداري ها در اجراي اين گزينه‎ها پشتيباني كنن.
بخش حمل و نقل مي‎تواند

· تلاش‎هاي انجام شده برای کاهش بار ترافيك در شهر را تقويت كند

· از فعاليت‎هاي انجام شده براي ماشين‎هاي پاك و در نتيجه هواي پاك پشتيباني كند.

دولت‎ها و شهرداري‎هاي محلي مي‎توانند

· قوانين و سياست‎هاي محلي براي پشتيباني از فعاليت‎هاي جسماني تهيه كنند.
· فضاهاي باز و بسته براي فعاليت‎هاي جسماني، ورزش و بازي اختصاص ‎دهند.
· برنامه‎هاي اشتراكي محله‎اي ترتيب دهند.
· از برنامه‎هاي فعاليت جسماني كه به ابتكار بخش‎ها و فعالان مختلف انجام مي‎شوند پشتيباني كنند. 

· از طريق فعاليت‎هاي محلي، سياست‎هاي عمومي ملي كه از فعاليت جسماني پشتيباني مي‎كنند را تقويت كنند.
تصميمات برنامه‎ريزي اقتصادي و مالي بايد با اهداف زير باشند

· فوائد سلامتي، اجتماعي و اقتصادي فعاليت‎هاي جسماني را جدي بگيرند.
· بمنظور اختصاص منابع برای بخش‎هاي ذينفع تدابير مقتضي اتخاذ كنند.
· بخش‎هاي عمومي و خصوصي را تقويت كنند تا در فعاليت‎هاي جسماني سرمايه‎گذاري كنند.
· از برنامه‎هاي فعاليت‎هاي جسماني پشتيباني كنند.
· باوضع ماليات‎هاي خاص (مثلاً برسيگار، الكل، نوشابه‎هاي غيرالكلي و غيره) منابع مالي براي فعاليت‎هاي جسماني و ساير برنامه‎هاي ارتقاء سلامت را تأمين كنند.
ضميمه 4 ـ منابع مظاعف مطالعاتي
سازمان جهاني بهداشت ـ (WHO) 
فرآيند سازمان جهاني بهداشت براي استراتژي جهاني درخصوص رژيم غذائي، فعاليت جسماني و سلامت ـ سپتامبر 2002 

روز جهاني سلامت 2002 ”حركت براي سلامتي“ : برگه اطلاعات

سلامت و توسعه از طريق فعاليت‎هاي جسماني و ورزش

UNV 
 UNV (2001) ، زير خط آب قابل رويت براي عموم، گزارش ميزگرد درباره داوطلب شدن و توسعه اجتماعي در لاهه، هلند 30ـ29 نوامبر 2000
UNV (2001) درباره داوطلب شدن و توسعه اجتماعي، گزارش UNV جلسه گروه كاري كارشناسي 

برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد
كميته بين‎المللي المپيك برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد (2002) IOC/UNEP ، قهرمان محيط زيست باشيد، كميته بين‎المللي المپيك : سالت ليك سيتي
سياره، ورزش و محيط زيست نوجوان‌، شماره 5، سپتامبر ـ‌ اكتبر 2002 
دي. چرنو شبكو (D.Chernusherko) 2001 ـ‌ مديريت پايدار ورزش: مديريت سازماني كه از نظر زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي مسئول است،‌ UNEP 

كميته بين‎المللي المپيك ـ برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد IOE/UNEP (2000)، قهرمان محيط زيست باشيد، كميته بين‎المللي المپيك . سيدني 

كميته بين‎المللي المپيك ـ برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد IOE/UNEP (2000)، برنامه جنبش المپيك 21،‌ كميته بين‎المللي المپيك لوزان 

كميته بين‎المللي المپيك ـ برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد IOE/UNEP (1997)، راهنماي ورزش و محيط زيست، كميته بين‎المللي المپيك لوزان

UNODC 
UNODCCP (2002) ، ورزش: استفاده از ورزش براي پيشگيري از استعمال مواد مخدر، سازمان ملل متحد:‌ نيويورك (كه همچنين در www.unodc.org/youthnet_action.html موجود است)
Connekt : خبرنامه شبكه جوانان براي پيشگيري از استعمال مواد مخدر،‌ شماره 5 ـ ژانويه 2002 

يونيسف
يونيسف (2003)، وضعيت كودكان جهان:‌ مشاركت كودكان،‌ يونيسف (بويژه پانل 4)

يونيسف (1999)، دستورالعمل اجرائي براي كنوانسيون حقوق كودك، يونيسف (بويژه بخش مربوط به ماده (3)
ساير مطالب براي مطالعه
گزارش المپيك (Olympic Review) ـ دسامبر 1998 ، جلد 26 (24)، شماره ويژه همايش سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر ـ‌ ورزش كردن بعنوان حقي بشري.

I.Vuori و همكاران (1995) ، اهميت ورزش براي جامعه: سلامت، جامعه‎پذيري، اقتصاد، سند تهيه شده توسط هشتمين كنفرانس وزراي اروپائي مسئول ورزش، ليسبون، 18 ـ 17 مه 1995، انتشارات شوراي اروپا.
توصيه‎ها و اعلاميه ماگلينگن در نتيجه اولين كنفرانس بين‎المللي توسعه و ورزش كه در 18 ـ 16 فوريه 2003 در شهر ماگلينگن سوئيس برگزار شد. متون مذكور را در وب سايت http://www.sportdevconf.org به همراه ساير مطالب مربوط به اين موضوع موجود هستند).

ضميمه شماره 5 ـ نام‎هاي اختصاري 
CAF ـ كنفدراسيون فوتبال آفريقا

CAN$ ـ دلار كانادا
CCA ـ ارزيابي مشترك كشوري
FIFA ـ فدراسيون بين‎المللي فوتبال
FIVB  ـ فدراسيون بين‎المللي واليبال 
GDP ـ توليد ناخالص ملي
HIV/AIDS ـ ويروس مختل کننده دستگاه ايمني انسان ـ سندرم اكتسابي مختل کننده دستگاه ايمني
IAAF ـ انجمن بين‎المللي فدراسيون‎هاي ورزشي
ICRC ـ‌ كميته بين‎المللي صليب سرخ
IDP ـ‌ افرادي كه در كشور خود آواره شده‎اند
IDSP ـ‌ توسعه بين‎المللي از طريق برنامه ورزشي
ILO ـ سازمان بين‎المللي كار
IOC ـ كميته بين‎المللي المپيك 
IPC ـ كميته بين‎المللي پارالمپيك
MDG ـ اهداف توسعه هزاره
MINEPS ـ‌ كنفرانس بين‎المللي وزرا و مقامات ارشد مسئول فعاليت جسماني و ورزش 
MYSA ـ‌ انجمن ورزشي جوانان ماتار
NBA ـ انجمن ملي بسكتبال (آمريكا)
NGO ـ سازمان غيردولتي
NIF ـ كنفدراسيون ورزشي و كميته المپيك نروژ
NOC ـ‌ كميته‎هاي ملي المپيك 
OHCHR ـ دفتر كميسرعالي حقوق بشر سازمان ملل
SCORE ـ امداد مربيان ورزشي
SMEs ـ بنگاه‎هاي كوچك و متوسط 

UEFA ـ فدراسيون فوتبال اروپا

UK ـ پادشاهي متحد بريتانياي كبير و ايرلند شمالي
UN ـ‌ سازمان ملل متحد
UNAIDS ـ برنامه مشترك سازمان ملل برای HIV/AIDS
UNDAF ـ‌ چارچوب كمك‎هاي توسعه‎اي سازمان ملل متحد
UNDP ـ برنامه توسعه سازمان ملل متحد
UNEP ـ برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد
UNESCO ـ‌ سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد
UNFPA ـ‌ صندوق جمعيت سازمان ملل متحد
UN-Habitat ـ برنامه اسكان بشري سازمان ملل متحد

UNHCR ـ كميسرياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
UNICEF ـ‌ صندوق كودكان سازمان ملل متحد
UNODC ـ دفتر سازمان ملل متحد براي مواد مخدر و جرائم
UNV ـ‌ داوطلبان سازمان ملل متحد
US ـ‌ ايالات متحده آمريكا
US$  ـ  دلار ايالات متحده آمريكا
VSO ـ سازمان خدمات داوطلبانه (UK) 

WHA ـ‌ مجمع جهاني بهداشت
WHO ـ سازمان جهاني بهداشت
YES ـ آموزش جوانان از طريق ورزش

ضميمه شماره 6 ـ فهرست شركت كنندگان
رؤساي مشترك گروه ضربت

مشاور ويژه دبيركل در ورزش براي توسعه و صلح

         آقاي آدولف اوگي – معاون دبيركل

UNICEF    :  خانم كارول بلامي ـ مدير اجرائي

آژانس‎ها، برنامه‎ها و صندوق‎هاي تخصصي شركت كننده 
ILO             دكتر جيوواني دي كولا، مسئول ارشد مكاتبات درباره توسعه براي ورزش، هماهنگ كننده برنامه Universitas 

	UNESCO
	خانم مري ـ جوي بيگوتزي، مدير بخش ارتقاء آموزش با کیفیت
آقاي هوسين حميد اوسديك، رئيس بخش آموزش پيشگيرانه و ورزش 

آقاي مارسلين دالي،‌ بخش آموزش پيشگيرانه و ورزش

	
	

	WHO
	دكتر پكا پوشكا، مدير ترويج و پيشگيري بيماري‎هاي غيرمسري و سلامت

آقاي حامدي بن عزیزا، رهبر گروه، دايره فعاليت جسماني براي پيشگيري بيماري‎هاي غيرمسري و سالامت

	
	

	UNDP
	آقاي ژان فابر، معاون مدير، مسئول ارتباطات

خانم آزياد پل‎تي‎ير ـ موتال‌ ـ افسر مشاركت ارتباطات

	
	

	UNV
	آقاي آندره كاروالهو ـ‌ رئيس گروه برنامه عمليات توسعه

خانم دبورا  ورزو ـ‌ مسئول ارتباطات 

	
	

	UNCP
	آقاي توره برويك ـ نماينده ويژه براي ورزش و محيط زيست

آقاي واندواسن آسناكه، جوانان و افراد، دفتر منطقه‎اي اروپا

	
	

	UNHCR
	خانم كلوn مارشال، مشاور، بخش خصوصي و خدمات امور عمومي

	
	

	UNICEF
	خانم آليسون كوآلتر برنا، مسئول برنامه، ورزش براي توسعه

	
	

	UNODC
	آقاي تيم كارلس گارد مسئول ارشد اطلاعات عمومي، واحد روابط خارجي

	
	

	UNOG

Office of Mr.Oge
	خانم ميشل كلانير، منشي شخصي مشاور ويژه معاون دبيركل درباره ورزش براي توسعه و صلح

	ناظران

	

	UNAIDS
	آقاي كاله آلمدال، مشاور ويژه، واحد مشاركت‎ها

	
	

	IOC
	خانم كايتا ماسكاگني، مدير اداره همكاري بين‎المللي و توسعه، كميته بين‎المللي المپيك

	
	


	 
	

	Olympic Aid
	آقاي يوهان كاس ـ رئيس

	
	

	(Right to Play)
	دكتر كلوئه فلاتر، مدير، سياست‎ها

خانم آن پيل، مديراجرائي، برنامه‎ها و سياست‎ها
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